
ســـــاموئل بکت در 
˹ایشــــــــــنام هی 
معـــــــــروفش:«در 
انــــــــــتظار گودو» 
فضــایی بی مفهوم 
را تصــــویر م یکند 
کــــــــــــه در آن دو 
شخصـــــیت اصلی 
˹ایش در انتظار کسی نشسـت هاند. اما آن 
ی رسـد. روایتی که  شخص موهوم از راه˹ 
معناگریزی عجیبی دارد و ک مشــباهت به 
بسـیاری از وقایع اطراف ما نیسـت. پس از 
انتخاب رئیس جمهور، کمتر چشــــــــمی 
اســــــــــــــت که در حال و هوای تغییرات 
مدیریتی باشـــد و انتظار یک اســــتاندار 
منحصربفرد را نکشد. کسی که پس از این 
همه ســال شـــعارهای بی پایه برای تغییر 
حال دل مردم، از راه برســـــد و درمانگری 

کند و مرهمی بر زخ مها باشد...

ᣃمقاله

آیین اختتامیه سومین دوره جایزه گویندگی کوردي نرمه واران با حضور چهر ههاي فرهنگ و ادبیات کوردي برگزار شد

با رأي هیئت داوران، دنیا شهیدي ،علی اصغر کاکایی و عباس هوشمند برگزیدگان این دور ه شدند

رـف هایــی  ɱام ح
که ما مــــــی زنیم، 
برداشتی شخصی 
از تصــــــــــــــاویر 
دریافتــــــــی ما از 
عاˮ هسـتند مثلا 
زمانی که پشـــــت 
چراغ قرمز ایســـتاده ایم و پشـــت سر ما 
یک ماشین شخصی مکرر و زیاد بوق می 
زند چه برداشـتی داریم چه پاسـخی می 
دهیم؟ و چه فکــــری مــــی کنیم؟اولین 
واکنش طبیعی ما باید این باشـد که خب 
چراغ قرمز است این فرد چرا بوق میزند؟ 
رـای  رـاغ ب من کجا می توانم بروم مگر؟ چ
همه مان قرمز است اما بیایید تصــویر را 

تکمیل کنیم. چند لحظه بعد...

ژـەی  لȼ درȬــــــــــ
دیـــــــرووک  هȼزار 
 ȼ   ســـــــــاڵ وەرین   ل
نــــــــاو ڕووژهʨȼت 
ناوراســـــــــت هȠچ 
 ȼنȼوەی چȼتȼن
نȼتȼوەی کــــــــورد 
هȭرش وەســـــــــــــــȼری نȼکریاس و ئȼڕای 
هȼلتȼکانن هووز و ئʩȭتـــــی هȼوڵ و تȼقȼلا 
نȼکردنȼ، زوور و زاǄمایȼتی ک وەســـــــــــȼر 
قȼومȼیل کورد بــــیȼ تا کوردەگان لȼ خاک و 
ئاخ خوەیان، زاگـــــــروس دۊر بخȼن خوەی 
تȠنȭد بوودە دەســ تمایȼ نȠســاین چȼندین 

...ȼیشȼکتاو، پاژ ئی قس

بᘮان

ر ل هᔁر ەو ە

 ئ هشــکان میری: ژیان هاوچ هرخ، و ه تاȬب هت ئ هو ب هشــ ه ک و ه مۆدڕنیت ه 
ناسرȬاس، ق هرز دار د هس هʨتȭگ ل ه ف هلســـــ هف هێ مۆدڕن و زانســــــت 
ت هجروبی ه. م هب هست ئ هو زانســــــتȮ گ و هل پرسȭار هیل بȮ بن و نادیار 
خو هێ رووژ و ه رووژ ب هش هیل نادیار یا ک همتر ناسریاێ سرۆشـت ئ هڕامان 
دیار د هȬده. ل ه د هور هێ رۆنســـان س ئوروپا، فیلســـووف هیل مۆدڕن جوور 
مارســـــــــیلیو فیچینو یا پیکۆ دلا میراندولا د جیاواز ل ه بیر و باو هڕ هیل 

فیلسوف هیل و هر هج ه خو هȬان بȠن ک ل ه ئیتالیا هاتن ه دی...

تصاویر در بیان ما
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میلاد کلوند

پدرام ئ هس هدی

داستانکی از 
کارن آجرکار حس نآبادی 

استعدادهای کود کتان را بشناسید

جلیل آهنگرنژاد

کادمیک  د هس هت زانست ئا
ل ه ژیان هو هێ ئیمووژیا

ویران ها ي به  نا م مدیری ت استانی
کرماشان یها 

در انتظار گودو!
د هنگ ن هرم هواران 

ک زین کرماشان ل ه خا

رس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردیرس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردیرس مالخط زبان کُردی  / ڕنس زوان کوردی
ِدر رسم الخط کوردی از میان حروف «ص و ث و س» تنها حرف «س» کاربرد دارد و هیچکدام از اشکال مکتوب دیگر این واج در زبان کوردی نوشته ˹ یشوند.

احیای بافت های تاریخــــی، به 
توســــــعه گردشــــــگری کمک 
م یکند کرمانشــــــــاه- شهردار 
کرمانشـــــــــاه با اشاره به وجود 
۱۲۰۰ هکتار بافت تاریخــی در 
شهر کرمانشــاه، گفت: احیای این بافت ها باعث 

رونق گردشگری م یشود. 
 نادر نوروزی که به عنوان شــهردار شــهر تاریخی 
کرمانشـاه و با همراهی رئیس سازمان فرهنگی در 
نخسـتین اجلاس مجمع شهرهای تاریخی کشـور 

شرکت کرده بود در حاشـیه این برنامه اظهار کرد: 
کرمانشــــــــــاه در ادوار مختلف تاریخی از دوران 
هخامنشـــــی، ساسانی، صفویه، زندیه و قاجاریه 

بوده و نقش مهمی داشته است. 
وی با بیان اینکه کرمانشـــــــــاه بیش از ۴ هزار اثر 
تاریخی ثبت شده دارد افزود: ۱۲۰۰ هکتار بافت 
تاریخی در شهر کرمانشـــــاه وجود دارد و در حال 
احیای باف تهای آنها هســـــــــتیم، همچون بازار 
کرمانشــــــــــاه و یا محله فیض آباد که چندین اثر 

تاریخی را در خود جای داده است. 
شهردار کرمانشـــــــــاه ادامه داد: در این باف تها 

اقدامات محوطه ســــازی و ســـــاماندهی در حال 
انجام است که ب یشـک باعث توسـعه گردشـگری 
خواهد شــــــــد، همچون خان ههای تاریخی که به 
صـــــورت مجتم عهای اقامتی درآمده اند و اکنون 

برای گردشگران قابل استفاده است.
 دکتر نوروزی در پایان گفت: کرمانشـاه بزرگترین 
شهر غرب کشــــــور است که در مســــــیر عتبات 
عالیات قرار دارد و از دیرباز به عنوان دروازه کربلا 

خوانده م یشود.

توسعه گردشگریاحیای باف تهای تاریخی، به  کمک م یکند
 شهردار کرمانشاه در نخستین اجلاس مجمع شهرهاي تاریخی کشور:

ارتباط کودکان کرماشانیارتباط کودکان کرماشانی
 با شاهنامه کوردی  با شاهنامه کوردی 
 احیا شده است احیا شده است

ارتباط کودکان کرماشانی
 با شاهنامه کوردی 
 احیا شده است

صبا عباسی مدیر مؤسس ه سفیران سیمرغ:صبا عباسی مدیر مؤسس ه سفیران سیمرغ:صبا عباسی مدیر مؤسس ه سفیران سیمرغ:

رـهنگ، همواره  رـهنگ و ادب:دنیای فــ سرویس فـ
مدیون جریانســـازان فرهنگی و ه˸ی بوده است. 
حال فرقی˹  یکند در گســـتر های جهانی باشد یه 
در یک شــهر و اســـتان مرزی مثل کرماشـــان. کم 
نیسـتند مدعیانی که در این استان دم از همه چیز 
م یزنند و نخود هر آشــــی م یشــــوند و در نهایت 
کوچکترین کار مفیدی از آنها بر˹ـ یآید. گاه دلال 
ناچیز عرصـــــ ههای فرهنگی م یشـــــوند و گاه در 
رـدان. در این میان گاهــــی  کوچ ههای ویل، سرگـــ
اتفاقات خوبـی مـ یافتد. جوانـی با اراده، کم کم پا 
در راهی م یگذارد که آیند هاش روشــــــ نتر از روز 
اسـت. صــبا عباســی،متولد آذر ماه ۱۳۶۶ و معلم 
دبســـــــــتان س˴ و مدرس و موسس گروه سفیران 
سـیمرغ کرماشـان این سـالها در عرصــ هی معرفی 
آثار ح˴سی به نســـــــــل نو کاری کارستان کرده و 
مهمتر آنکه توانســـــته است به بیش از سیصــــــد 
کودک و نوجوان، شـــــــاهنام هی کوردی بیاموزد و 
رـخـی از آنها را بــر  نقالـی کوردی را آموزش دهد و ب
سن سال نها و تالارهای فرهنگی بنشـــــــــــــاند تا 

ایند. ه˸شان را بر مخاطبان بی ش˴ر نثار˹ 

تنظیم مصاحبه: سمیه حاɱ یفرد

شــوون کوردان پارزگای 
کوور ئران گیلان ل با



سرمقال ه

ایشـــنام هی معروفش:«در  ساموئل بکت در˹ 
انتظار گودو» فضــــایی بی مفهوم را تصـــــویر 
ایش  م یکند که در آن دو شخصــــیت اصلی˹ 
در انتظار کســی نشـــســـت هاند. اما آن شخص 

ی رسد. موهوم از راه˹ 
 روایتـــی که معناگـــریــــزی عجیبــــی دارد و 
ک مشباهت به بســــــــــیاری از وقایع اطراف ما 
نیســـــت. پس از انتخاب رئیس جمهور، کمتر 
چشمی از فعالان انتخاباتی هست  که در حال 
و هوای تغییرات مدیریتی باشـــد و انتظار یک 

استاندار منحصربفرد را نکشد.
 کســـــی که پس از این همه سال شعارهای بی 

رـای تغییــــــــــر حال دل خودش و   پایه، بــــــــ
همفکرانش از راه برســــــــد و درمانگری کند و 

مرهمی بر زخ مها باشد.
چȼ اتفاقی قرار اســـت بیفتد؟ و جدا از انتظار 
عام ،چه کســــــــــــانی بیش از دیگران انتظار 
م یکشـــــــــند؟ واقعیت این است که آن حس 
انتظار هیجانی که دو گروه چپ و راســــــــــت 
دارند، در هیچ جایی از جامعه دیده˹  یشود. 
پس هم هی خواســــــ تها و گ˴ن ههایی که این 
ما هها در برخی ازمحافل دیده وشــــــــــــنیده 
م یشــــــــود، هیچ رنگ و بویی از دغدغ ههای 
رـد م ندارند و تنها حال دل قلیلــــی را خوب  مــ
مـ یکند که در انتظار طلب جناحـی و گـروهـی 

محدود خود هستند.
ســـــتاد یهای چپ که خود را صــــــاحب حق 
م یدانند، دچار انشـقاقی عجیب شد هاند و به 

قول معروف هر کسی ساز خودش را م یزند.
حکایت آن ســــــوی ماجرا جال بتر اســـــــت؛ 
اصـو لگرایان که این دوره عملا شــیرینی غیر 
قابل توصیفی نصـــــــیب کامشــــــــان شده و 
ه ماکنون پس از ما هها که از مدیـــــریت دولت 
جدید م یگذرد، کرماشــــــــــــــان کاملا تحت 
مدیریت  آنها م یچرخد، با انتشـار بیانیه و ... 
سـعی در حفظ صــندل یهای مدیریت اســتان 

دارند. 
صـــد البته مرام نرم شپذیر دولت پزشـــکیان 
کاملا آمادگی آن را دارد که همین وضـــــــعیت 

موجود را حفظ کند.(اگر بگذارند).
واقعیت این اســــت که در هر صــــورت، اتفاق 
مهمی در عرص هی مدیریت استانی˹  یافتد. 
هر مهر های بر صندلی ارشد استان بنشــیند، 
رـانــی مدیــریت را با تدبیــر بالا  همین روند وی

نشینان ادامه خواهد داد. 
چون عملا در گذشـته ثابت شـده اسـت که هر 
کســــی قرار است مدیریت استانی را بپذیرد، 
اینده قدرت مرکزی در اینجا باشـــــد نه  باید˹ 
منتخب مردمی که به دنبال حل مشـکلات ریز 
و درشــــــــت زندگی در امور فردی و اجت˴عی 

باشند.
کرماشــــــان، امروز نالای قترین مدیران تاریخ 
خود را تجربه م یکند. از مدیر ارشــد گرفته تا 
مدیران فرهنگی، سیاسی و اقتصــادی، همه و 
همه خواســـته یا ناخواســـته کرماشــــان را به 

پرتگاه سقوط نزدیک و نزدی کتر کرد هاند.
قســمت تلخ ماجرا اینجاست که در این میان، 
مردم ب یخیا لتر از همیشــه حس مطالب هگری 
را در وجود خود کشــــــت هاند و هیچ کســـــــی 
˹ یخواهد در مســـــــــــــــــیری قرار گیرد که 
غصــ بکنندگان صندل یهای مدیریت استان 

اید. را پاسخگو˹ 
همیشــه منتظریم کســـی بیاید و کاری بکند. 
براستی که " در انتظار گودو" نشـــســــت هایم. 
ایشـــــنام هی  مثل: ولادیمیر و استراگون در˹ 
معـــــــروف "بکت" که انتظار پوچ آنها به هیچ 
نتیج های ختم نشـــد و این اتفاق برای ما هم از 

همین رنگ خواهد بود.

تلفن دفتر نشــریه زنگ م یخورد. آن سوی 
خط کســـــی سرشار از حس پاک مادرانه از 
پســــــــــــــــر خردسالش م یگوید که اکثرا 
خیالبافی م یکند و در این مســــــــــــــــیر، 
داسـتا نهایی خلاقانه تعریف م یکند. این 
گفتگوی تلفنـــــــــی دقایقــــــــــی به طول 
م یانجامد. گوش ههایی از روای تپرداز یها 
و خلاقــــــــــــی تهای کودکان هی "کارن" را 
تعریف م یکند و مـ یخواهد که یکـی از این 
داستان کوار هها را در صدای آزادی منتشـر 

کنیم.
تماس تلفنی که تمام م یشــود، به این فکر 
م یکنم که چقدر اســــتعدادهای خوبی در 
بین خردسال وجود دارد که بســــــــیاری از 

مادران آنها را نادیده م یگیرند.... 
چه بســـــــــا شناخت چنین استعدادهایی 
بتواند مســــــــیر زندگی خردسالان شما را 
تغییر بدهد. پس شـــــــما هم م یتوانید هر 
اســتعدادی را در وجود فرزندتان م یبینید 
اولین کســی باشید که با ذوق و دانش کافی 

برای شکوفای یاش بکوشید.
کارن قرار نیســــت در اینجا داستان نویس 
باشــــــــد.. مادرش چند ســــــــطر کوتاه از 
گفت ههای خیال یاش را که شــــــــــاید برای 
کودکان این ســن، نوعی از واقعیت باشــد، 
نوشـته و با عنوان داســتانک فرســتاده که 

هم اکنون پیش روی شماست:

 عروس کهای قشنگم !
 مامان، شـــما را به این گوشــــ هی اتاق پرت 

کرده؟ 
حتما م یخواهد اتاق را تمیز کند.

مامان! چرا عروســـــــــکهایم را محکم پرت 
م یکنی؟

 ولــی وقتــی خود من را جابجا مـــ یکنـــی، 
میگی: عزیزم! بلند شو برو جای دیگه!.

 یا خودت بغلم مــــــی کنـــــــی و جای دیگه 
م یبری؟

پسر عزیزم! آخه تو بچ همنی!
خب! عروس کها هم بچ هی من هستند!...

مدیرمســــــــــئول هفته نام هی صدای آزادی از برپایی مراسم 
پایانی سومین دوره جایزه نرمه واران در هشـتم آبان ماه جاری 
و در سالن نشرــــــــ دیباچه کرماشان با حضــــــــور چهر ههای 

نا مآشنای فرهنگ و ه˸ کوردی خبر داد.  
جلیل آهنگرنژاد افزود: این جایزه که با هدف شــنید هشـــدن 
کَیف یترِ صدای ادبیات کوردی جنوبی، هر ساله از سوی هفته 
نامه صدای آزادی و سـایت فرهنگی بلوط برگزار م یشـود، این 

بار به سه ه˸مند کرماشانی و ایلامی تعلق گرفته است. 
این نشــــــســـــــت صمیمی فرهنگی، با سخنان و شعرخوانی 

شاعرانی همچون: کر مرضـا کرمی، علی سـهامی، سـیدقاسـم 
ارژنگ، محمدرضـا رسـت مپور، سـعید عبادتیان، اکبر رضـایی 
کلهر، مسعود قنبری،  صبا عباسی و رضا موزونی ادامه یافت.  
بر اســـاس رأی هیئت داوران، دنیا شـــهیدی از کرماشــــان به 
عنوان نفر اول این جایزه معرفی شـــد. همچنین علی اصــــغر 
کاکایی از کرماشان و عباس هوشـمند از ایلام به عنوان نفرات 

دوم و سوم انتخاب شدند.
در این مراسم از سعید شرافتی زنگنه مدیر انتشـارات دیباچه 
به پاس ســــا لها تلاش در عرصـــــ هی چاپ کتا بهای کوردی 

تقدیر شد و همچنین آرینا رحیمی(عضـــــــــــو گروه سفیران 
ســیمرغ) نوجوان ه˸مندی که نقالی شــنیدنی کورد یاش با 
تحســــــــین حاضران روبرو شد، با دستان پر مهر سرکار خانم 

پرویندخت داودیان مورد قدردانی قرار گرفت  
گفتنی اســت داوران این جایزه در دور ســـوم بر اســـاس الفبا 
عبارت بودند از: محمدرضــا رســت مپور، رؤیا صـــنعتی، رضـــا 
اینده  موزونــی و داریوش همتــی. دکتر موزونـــی به عنوان˹ 
هیئت داوران با توضــــــــــیح مراحل انتخاب نفرات برگزیده، 
حضـــار را در جریان روند انتخاب نفرات برتر قرار داد. گزارش 

کامل این نشست را در صفح ه ٥ بخوانید

خلاقیت

@sedayeazadi.weekly خبر/ تحلیل/ گزارش

ئ هشــــــــکان میری: 
ژیان هاوچــــ هرخ، و ه 
تاȬب هت ئ هو ب هش ه ک 
و ه مۆدڕنـــــــیـــــــت ه 
ناسرȬاس، قـــ هرز دار 
د هس هʨتȭگ ل ه ف هلسـ هف هێ مۆدڕن و 
زانســــــــت ت هجروبی ه. م هب هست ئ هو 
زانســــتȮ گ و هل پرسȭار هیل بȮ بن و 
نادیار خو هێ رووژ و ه رووژ ب هشـــــ هیل 
نادیار یا ک همتر ناسریاێ سرۆشــــــــت 

ئ هڕامان دیار د هȬده. 
ل ه د هور هێ رۆنســـــــــــــــان س ئوروپا، 
فیلســووف هیل مۆدڕن جوور مارسیلیو 
فیچینو یا پیکۆ دلا میراندولا د جیاواز 
ل ه بیر و باو هڕ هیل فیلســــــــــــــوف هیل 
و هر هج ه خو هȬان بȠن ک ل ه ئــیــتالـــیا 
هاتن ه دی. ئی فیلســـــــــــووف هیل نوو 
 Ȯــــز گ هوراێ دان ه زانایلـــــȭخواز ه، ه
شــــوون خو هȬان. ک هســـــ هیلȮ جوور 
رـنیک، گالیل ه، نیوتون و.... ک  کۆپـــــ
هȭ˴ن د هســـــ هلات هیل بȮ وȬن هێ ئ هو 
کــ هǄــ ه زانایــ هیلــ ه لــ ه ژیا˹ان دیار و 

ب هرز ه.
 ل هو ســـ هرد هم ه بȠ ک ل ه شــــوون قیام 
 Ȯگ هور ه فیلســـــوف هیل، زانســـــت ج
رـد.  خو هێ ل ه ناو ژیان م هردم واز کـــــــ
پ هیو هندی ژیان و زانســـــــت، دونیاێ 
م هردم ت همام دونیا ئاǄشـــــــــــت کرد. 
ن هخو هشــــی هیل م هترســــی دار ورد ه 
ورد ه تی˴ر بȠن، خ هرمان جفـتـیار هیل 
رـ هک هو  رووژ و ه رووژ گ هور هتـرو گ هش ت
بȠ، د هســــــــ هʨت هیل نوو و تکنولوژی 
هاتن ه دی و ژیان هوه ؛ مانا و ر هنگــȮ نوو 

گرت هو خو هێ. 
تا ئȭر ه گشــــت˴ن باو هڕمان ئی هس ه ک 
 Ȯگومان، زانســـــــــــت ن ه ت هنیا ج Ȯب
قورســــــــــȮ ل ه دونیا پȭا کرد ب هǄک هم 
مـ هردم هاوچـ هرخ قــ هرزدار ئــ هو زانا و 
گ هورا ک هســـــای هتی هیلن ک مۆدڕنیت ه 
ئـ هڕامان و ه دی هاوردن و د هرو هچـ هێ 

تاز ه ل ه دونیا واز کردن.
بȮ گومان و بȮ هȠچ پرسیارێ، زانست 
د هریاێ گ بȮ بن ه! و ه ه همȠشـ ه ســĒ و 
پرســــــȭارێ ل ه سرۆشــــــت ه هس ک 
بتȠ هنیم شوونȮ بگریم و ئ هڕا پȭا کردن 
جــــــــــــــــــواوێ؛ ه هوڵ ب هیمن ک ل ه 
ر هوشت هیل زانســـــــــتی د هسمȭی هت 
بگریم. و هلȮ پرســـــــــȭار گ هور هێ ک 
ئȭر هنگ ه ل ه ناو زانســــــتگائȭل د هم و ه 
د هم چ هرخȮ، ئ هو هس ه؛ ک ئایا زانست 
تئوری زانستگائȭل ک ل ه ناو و هتار هیل 
و ژورناǄ هیل زانســـــــــتی ب هʨو و چاپ 
بوون؛ گشـــــتȭان تȠ هنن و ه کار م هردم 

بان؟
 یا خاستر ئ هو هس ه ک بȠشیم؛ ئȭر هنگ ه 
ک ل ه دونیای پ هســــــــــــا مۆدڕن ژیان 
ک هیمن ل هی هو دۊا چ هنȮ تر زانســــت و 
تاȬب هت زانســـــــــتگائȭل تȠ هنن ژیان 
 Ȯشــــــــــــت بک هن، و ه چ هنǄم هردم ئا
زانسـتگائȭل تȠ هنن د هس هʨت ل ه س هر 

ژیان و تکنولوژی داشتȠن؟
و ه دǄنیاو ه تȠ هنم بȠشم ن ه! گشــــتȭان 

نی هتȠنن د هســــــ هʨت موســــــت هقیم 
داشـــتȠن. و ه داخ هو ه، ئامانج فر هȬگ 
ل ه خو هنکار هیل و ماموسائȭل زانستگا 
ت هنیا ب هʨو کردن و هتار هیل زانستی و ه 
ه هر مدوو و قیم هتــــȮ ئ هڕا و ه ناوبانگ 
بȠن یا ر هســـــــین و ه ئامانج هیل کاری 
زـم هتــــȮ ئ هڕا  خو هیانه ؛ ن ه ئ هوȬک ه خــ

زانست و ه مدووێ تکنولوژی بک هن. 
Data " ه ک ر هسـت هێ و ه ناو Ǆچ هن سـا

 "makingیا "داد ه ســـــــــــــــازی" ل ه 
ئانالیز هیل و پرۆژ هیل زانســتگائی فر ه 
و ه ناو بانگ بȠ ه ک ت هنیا ئامانجـȮ ئ هڕا 
و ه پ هرتخ بردن تز هیل زانسـتی یا ب هʨو 
کردن و هتار زانســــــــــتی ه ک ل ه د هس 
ئاخر هو بوود ه ب هǄگ هیلـȮ بـȮ خاون ک 

ک هس خ هو هرȬگ ه لȭان نی هگر ێ.
 جیا ل ه ئ هو ه ک داد ه ســـــازی ن ه ت هنیا 
ئ هخʩقـــی نیه ؛ ب هǄک هم تȠ هنȭد بوود ه 
مدووێ ه هǄ ه کردن باقی خو هنکار هیل 
و ماموســــــائȭل ئ هڕا شــــــȭی هو کردن 
ئاکام هیل و داد هیلــــــــــȮ ک و ه د هس 
هاوردن ه. ل هی ئاخر هو شــــن هفیمن ک 
بازȬگ ل ه و هتار هیل زانســــــتی ک فر ه 
د هنگ دان هس هو و ل ه سنوور زانســـــت 
رـدȬان، پȠک ل ه ئاو د هر هاتن هو  جــȮ گـ
گشـــتȮ جوور ز هل ناو چ هم بȮ خ هȬرو 

م هنن. 
مدووێ ترم ئ هڕا ئ هوȬک ه ئȠشــــــــــــــم 
زانســــــتگائȭل گشــــــتȭان ئ هڕا س هر 
ک هفـɲ تکـنولوژی و ژیان هو هێ م هردم 
ه هوڵ نی هن ئ هو هســــــــه ؛ گ هور هترین 
مدووێ خ هʨت ب هخشــان زانســتی و ه 
مین هر هیل (محققین)؛ شـــــــــومار هێ 
و هتار هیل ب هʨو بـــȠ ل ه ناو ژوڕنال هی ه ن ه 
ئ هوȬک ه د هس هʨتی ئ هو و هتار هیل ه ئ هڕا 
زانست و تکنولوژی چو هس. یانȮ ه هر 
مین هر هێ ک ت هنیا و هتار فر هترێ ب هʨو 

کردۊد لاȬق و ه خ هلات ب هخشان ه. 
ه هرچ هن ئی گفت و لفت ه و ه گشــــــت 
جȮ نی ه و هلـȮ ه هر ئ هو جوور ه ک و هتم 
زوورم زانســـــتگائȭل دونیا شوون گیر 
ئی ر هوشتن ه و، و ه راس رێ کوور هو بȠێ 

گ ئ هڕا زانست ه هǄو هژاردن ه.
و ه داخ هو ه، ئ هو رووشــــناێ د هر هوچ ه 
ک ل ه زانســـــت مین ه ک هیمن ل ه زوورم 
زانســـــــــتگاȬل پȭا نی هون. ئ هویش و ه 
د هس پȭچک ئ هوȬکه ، زانســـــــت ئ هڕا 
فر هȬگ ل ه ئ هندام هیل زانســــتی ت هنیا 
پل هێ س هرک هفɲ کووم هǄگایی و پȠلی ه 
ن ه چشـــــــــــتȮ تر. فر ه ک هم پȭا بوون، 
ماموسـائیلȮ ک خو هنکار هیل خو هȬان 

رـتن و پ هرو هرد ه بȠن ل ه بوار  ئ هڕا یاێ گـ
زانست ه هوڵ بȭ هن. 

و ه راێ کارناســـــــ هیل ب هش پ هرو هرد ه 
رـدن، ه هوڵ دان خو هنکار هیل و  کـــــــــ
ماموســـــــــائیل ئ هڕا هȠر کردن فر هتر 
س هبار هت و ه زانسـت، دیاری کردن رێ 
کومــــپانــــی هیل تکــــنولوژی و ماناێ 
راســ هکانی خو هȬانه ؛ ن ه ئ هوȬک ه جوور 
م هکین هێ چاپ و پ هخشــــــــان، و هتار 

ب هʨو بک هن.
ئ هو چشــت ه ک ئیم ه ئȭر هنگ ه ه هو هج ه 
و ه پــــــȮ دȬــــــریم، پ هیو هندی قورس 
ماو هȬن زانســـــــــــــــت و کومپانی هیل 
تکــــــــــــنولوژین، ئ هڕا ئ هوȬکه ت همام 
ئ هندام هیل زانسـتگا بزانن دۊا جار ئ هو 
 Ȯان کیشـــن بȬک ئ هڕا تز خو ه Ȯزام هت

ئاکام و ب هر هک هت نی ه. 
و ه راس ک ئ هو تز هیل کارناســـــی باʨ و 
دۆکتوراێ ک ه هر ساڵ ل ه زانستگائیل 
رـدن  Ēـ هو کــــــــ ب هʨو بوون ت هنیا پــــــــ
کـــــتاوخان هیل نـــــین، ب هǄک هم بای هد 
ز هنجیر هێ زانســــــــــتگا تا کومپانی، 
ه هنگاو ه هنگاو گ هرد ی هکا و هر هو نــووا 

بچن.

ئ هو چشــــــت ه ک ئیم ه ئȭر هنگ ه ه هو هج ه و ه پȮ دȬریم، پ هیو هندی قورس ماو هȬن 
زانسـت و کومپانی هیل تکنولوژین، ئ هڕا ئ هوȬکه ت همام ئ هندام هیل زانســتگا بزانن 

دۊا جار ئ هو زام هتȮ ک ئ هڕا تز خو هȬان کیشن بȮ ئاکام و ب هر هک هت نی ه.

جلیل آهنگرنژاد

۲

زانستگایل کرماشان چ پ هیو هندȬگ ئ هول ژیان Ēɧووا دȬرن؟ویران ها ي به  نا م مدیری ت استانی

کادمیک  د هس هت زانست ئا
ل ه ژیان هو هێ ئیمووژیا
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استعدادهای کود کتان را بشناسید
کرماشان یها 

در انتظار گودو!

سرویس 
کوردي



دنیای فرهنگ، همواره مدیون جریانســــــــازان 
فرهنگی و ه˸ی بوده است. حال فرقی˹  یکند 
در گســــــــتر های جهانی باشد یه در یک شهر و 
استان مرزی مثل کرماشان. کم نیســــــــــــــتند 
مدعیانی که در این اســـــــــــتان دم از همه چیز 
م یزنند و نخود هر آشــی م یشـــوند و در نهایت 
رـ˹ـــ یآید. گاه  کوچکترین کار مفیدی از آنها بــ
دلال ناچیز عرصـ ههای فرهنگی م یشـوند و گاه 
در کوچ ههای ویل، سرگردان. در این میان گاهی 
اتفاقات خوبی م یافتد. جوانی با اراده، کم کم پا 
در راهی م یگذارد که آیند هاش روشـــ نتر از روز 

است. 
صــــــبا عباســــــی،متولد آذر ماه ۱۳۶۶ و معلم 
دبســـــتان س˴ و مدرس و موسس گروه سفیران 
سیمرغ کرماشان این سـالها در عرصـ هی معرفی 
آثار ح˴سی به نســـــل نو کاری کارستان کرده و 
مهمتر آنکه توانســـته است به بیش از سیصــــد 
کودک و نوجوان، شــــاهنام هی کوردی بیاموزد و 
نقالی کوردی را آموزش دهد و برخـی از آنها را بـر 
سن سال نها و تالارهای فرهنگی بنشـــــــــاند تا 

ایند.  ه˸شان را بر مخاطبان بی ش˴ر نثار˹ 
عباســــــی کارنام های وزین در حوز ههای کاری و 
ه˸ی دارد. از جمله: نفر اول  کشــور جشـــنواره 
الگوهای برتر تدریس ، برگزیده جشــــنواره های 
مختلف ملی و بین المللی در رشـته ی شــاهنامه 
خوانی ، کسب عنوان بهترین مربی در جشنواره 
بامداد تهران ، تقدیر شده در جشــــــنواره فیلم 
فجر و برگزیده ی جشنواره های مختلف ادبی در 
جشــنواره های مختلف شعر کوردی و فارسی در 
سطح کشــور که می تواند نشــان از شور و توانی 

ویژه دارد.
وی م یگوید: «از کودکی  دل در گرو شــــــــــــعر 
داشـــــتم. حتی قبل از اینکه ســـــواد خواندن و 
نوشɲ را بیاموزم ɱام اشـعار  کتاب های خواهر 
و برادر هایم را حفظ می کردم. پدرم  ذوق شــــعر 
داشت و  بارها شعرهای مختلفی مثل ( خورشید 
خاور ) را با صدای گرم و معنو یاش شنیده بودم. 
جادوی ادبیات  مرا آن چنان شــــــیفت هی جهان 
ی دانســــــــتم این حجم از شور و  شعر کرد که˹ 
شــوق را چگونه به تنهایی تحمل کنم . شــاید به 
همین دلیل معلم شـدم!. معلم شـدم تا دنیا را از 
پنجره ی  شعر و ه˸ به کودکان نشــــان دهم؛ به 

این امید که آنها هم مثل من باورشــان شـــود که  
دنیا از پشـــت این پنجره دلچســـب تر و امیدوار 

کننده تراست .»
با این توضـــــــــــــــــیحات به سراغ او م یرویم تا 
پنجر ههایی تازه بر روی مخاطبان صــدای آزادی 
بگشـــــاید. این ش˴ و این گفتگویی کوتاه با این 

ه˸مند و فعال شایست هی فرهنگی!.
چند سالی اسـت که یک کوشـند هی خوش ذوق 
در عرصه ح˴سه هســتید. چه انگیزه هایی ش˴ 
را از تجربیانه شـــاعرانه به دنیای داســـتان های 
ح˴سی کشـانده است؟ سوال خیلی خوبی بود. 
بارها گذشــته را مرور کردم که چطور  شــیفته ی 
دنیای شــــاهنامه شـــــدم ؟ ه˴ن طور که گفتم 
حدود هجده ســال اســت که  آموزگارم. از ه˴ن 
روزهای اول تدریس برای آموخɲ هر موضـــــوع 
ارزشـمندی به کودکان دسـت به دامن شـاهنامه 
می شدم. شـاهنامه به طرز عجیبی ɱام مفاهیم 
رـد. از مهــربانــی  و  رـمــ یگیـ مهم زندگـی را در ب
گذشت تا خرد و اندیشـــــه ورزی،از عزت نفس و 
بخشـــندگی  تا عشـــق و همدلی ، همه و همه به 

شـیرینی و به ســادگی  در داســتان های جذاب  
شاهنامه یافت می شود .فقط می بایست از نگاه 
و زبان کودکان آموزش داده م یشــــــــد . ترکیب 
عشــــــــــق به شعر و شاهنامه و شغل  و حرفه ی 
آموزگاری و شناخت دنیای  کودکان مســــاوی با 
شروع طرح تدریس شاهنامه در سـاعات درسـی 
و آمیخته شــدن زندگی من  در همه ی این ســال 

ها با شاهنامه شد . 
 ฀ه˴نطور که همگان مــــــی دانند، رزمنام ههای 
پهلوانی به عنوان یک ســـــــــتون بزرگ ادبیات 
کوردی گورانی مطرحند. ش˴ هم با گشـــــــودن 
دریچ های بر آن، توانســــــــــــــــــته اید برخی از 
داســـــتا نهای شـــــاهنام هی کوردی را کودکان 
خوش ذوق بیاموزانید و این داســـــــــــــــتانها با 
ایش بیایند و  ه˸مندی آنان بر روی ســـ نهای˹ 
مخاطبان بسیار از آنها لذت ببرند. در این مسـیر 
چه کارهایی با همت شــــــ˴ و همراهانتان انجام 

شده؟ و چه کارهایی در دست انجام دارید؟
بعد از گذر زمان و اســــتقبال بی نظیر کودکان از 
شـاهنامه و شـاهنامه خوانی شـیرینی تجربه ای 
که از شـنیدن  ابیات  شــاهنام هی کوردی « که از 
پدر به کودکی  در خاطر داشــــتم » باعث معرفی 
شــاهنامه ی کوردی به کودکان شــد .از دیرباز تا 

کنون مردم ما با شـــــــــاهنامه ارتباط تنگاتنگی 
داشــت هاند. کم کم تکنولوژی جایگزین دورهمی 
ها و شب نشـین یهای پر از داستان شد .اما حالا 
که پای کودکان وســـــط آمده بود وقت آن بود که 

این ارتباط از دست رفته دوباره احیا شود .
روزهای نخســت کار سختی بود ، اما طول زیادی 
نکشــــــــید که کودکان با شاهنامه ی کوردی  به 
خوبی ارتباط گرفتند و قدر این میراث ارزشـمند 
را بیشتر  درک کردند و الان هر جلسه  با اشتیاق 
و علاقه منتظر شـــنیدن داســــتان های جدید و 
آشنایی با شخصــــــــیت های جدید شاهنامه ی 

کوردی هستند .
مشـــــــتاقم به ه˴یشــــــــی که چندی پیش در 
ایی از این کار  کرماشان انجام شـد، بپردازید و˹ 
را پیش چشـــــــــــــــــــم مخاطبان صدای آزادی 

بگسترانید.
بله، جشــــنواره ی بین المللی شاهنامه خوانی و 
نقالی  تاق بســـتان  به دوزبان فارسی و کوردی، 
جشـــــــــنواره ای که آرزوی دیرینه ی من و ɱام 
کســــــانی بود که دلشــــــان برای سربلندی نام 
کرماشان در عرصه ی شـاهنامه خوانی می تپید، 
در مهر ماه ۴۰۳ به همت ســــــــــازمان فرهنگی 

شهرداری به واقعیت تبدیل شد .

کهن شهر کرماشان یک شهر تاریخی و ح˴سی 
است. شهری که گوشه گوشـه اش پر از خاطرات 
پهلوانانه و دلیری و شــجاعت اســت. یک شــهر 
مرزی و کوهســـــــتانی  که انگار به تنهایی ɱام 
شــــاهنامه را بیت به بیت زندگی کرده اســـــت. 
شهری که  علاوه بر شاهنامه ی فردوسی  میراث 

دار گنجینه ی شـاهنامه ی کوردی اســت. حیف 
نیست که این شهر پرچمدار جشنوار های فاخر و 

در شأن این مردم ادب دوست نباشد؟ 
از اسفند ۴۰۲ دبیر خانه ی جشـــــنواره در محل 
سازمان فرهنگی و به همت دکتر ای˴ن درخشـی 
تشــــکیل شد و بعد از ارسال فراخوان به سراسر 
ایران و کشـــــــــورهای مختلف حدود ۴۵۰ اثر از 
۶۵شـــهر ایران  و هفت شــــهر خارج از ایران به 

دبیرخانه ارسال شد . 
و درنهایت بعداز داوری ها و تلاش های بســیاری 
از اساتید این شهر، سـی اثر فاخر از ɱام ایران و 
چهار اثر بین الملل در پنجم و ششـــــــم مهرماه 
سال جاری  روی صـحنه رفت، فکرش را بکنید از 
رـای  رـان با لباس های اقوام مختلف بــــ ɱام ایــــ
شاهنامه خوانی و نقالی  به کرماشان آمده بودند 

واقعا اتفاق با شکوهی بود.
روز اختتامیه هم  که سفیر تاجیکســــــــــــتان، 
کنســـــــــول عراق، رئیس سازمان فرهنگی اکو، 
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، مدیر کل امور 
ایشــــی کشـــــور، استاد محمد علی  ه˸های˹ 
ســلطانی، اســـتاد قطب الدین صـــادقی و جمع 
کثیری  از چهره های برجســـــــــته ی فرهنگی و 

ه˸ی در کرماشان جمع شده بودند وبا عشــــق،  

رـای گــروهــی از کودکان و نوجوانان این  پای اجـ
شهر نشستند.

یکی از قشـنگ ترین لحظ ههای جشــنواره برایم 
وقتی بود که سفیر تاجیکســـــتان روی صحنه و 
رفت و آن چنان تحت تأثیر اجراهای ســــــفیران 
سیمرغ  قرار گرفته بود که به قول خودش کلامی 

رـد  رـاموش کـ رـده بود را فـ رـای ارائه حاضر کـ که ب
.ɱام مردم و  بســــــــیاری از بزرگان ادبیات  سر 
اجرای داســتان رزم «رســتم و ســهراب» به زبان 
فارســی و اجرای «ســـوگ ســـیاوه خش» به زبان 

کوردی، اشک شوق م یریختند .
درنهایت هم که دبیرخانه ی این جشــــــــــنواره 
داɧی شــد و امیدوارم این اتفاق شــیرین دوباره 
در کرماشـــــان عزیز تکرار شـــــود .نکته ی مهم 
اینجاست که  این جشـــنواره صرفاً یک برنامه ی 
ادبی نبود. یک اتفاق چند جانبه بود که  آگاهـی 
از جزییات آن قطعا  شـــنیدنی اســــت و بنده به 
عنوان دبیر ه˸ی این جشنواره ترجیح می دهم 
جزییات جالب این برنامه ی را در مصــاحبه های 

بعدی از مسئولان سازمان فرهنگی بشنوید .
در طی دوره ها و کلاس های آموزشــــی تان برای 
«شـاهنامه کوردی» با شـیرین یها و شــاید تلخی 
هایی مواجه بوده اید. اگر بشـــــــــــــود، مه˴ن 

لحظاتی از آن خاطرات باشیم!
حت˴ همین طور است ، دقیقا نیمی از زندگی من 
صرف آموزش به کودکان  شــــده و آنقدر لحظات 
شـــیرینی برایم رقم خورده اســـت که قابل بیان 
نیســت. شیرین ترینشــان روزهای  نخســـتین 
شروع یادگیری شــــاهنامه ی کوردی ســـــت که 

کودکان با تعجب به کل˴ت و ابیات کوردی گوش 
رـفɲ در گــروه های  رـار گـ مـ یدادند و حتـی از ق
زـان بودند اما کم کم دل  ˹ایش کوردی گـــــریــــ
نشـــــــــــینی این زبان که در جان و ذهن همه ما 

ایان شد   کرماشانی ها مسـتتر است  برای همه˹ 
رـفیت کلاس ها و گـــروه های  و الان به سرعت ظــ
ایش  ˹ایش کوردی پر می شود و سر شرکت در˹ 
های شـــــــــاهنامه ی  کوردی بین بچه ها رقابت 

شیرینی شکل گرفته است .
از دوره های آموزشـــــــــــی و روند آموزش تان به 
کودکان و نوجوانان بگویــید و ایــنکه خانواده ها 
چگونه می توانند در چنین مســــیری از آموزش 

قرار گیرند؟
هم اکــنون بـــنده  افـــتخار آموزش به  بـــیش از 
سیصــــد کودک در کارگاه های مختلف در سطح 

شــــــــــهر را دارم ، که بعداز هر اجرایی به تعداد  
کودکان  علاقه مندو ادب دوســت  گروه اضــافه ِ

می شود ، عشـــــــق به شاهنامه در خانواده های 
کرماشانی مثال زدنی ست ، 

در حال حاضر کارگاه های  آمــــــــوزش مقدمات 
شاهنامه در سایت جهاد دانشــگاهی  قابل ثبت 
ایشــــــــــی و  نام است ،و همچنین  گروه های˹ 
اجرایی در سازمان فرهنگی شهرداری مشـــغول 

به فعالیت هســـــــــــــتند، والدین علاقه مند به  
پیوســɲ فرزندشــان به گروه شـــاهنامه خوانی  
سفیران سیمرغ   کرماشـان می توانند به یکی از 
رـاجعه کنند :معاونت امور مدارس  رـاکـز زیـر مـ م
س˴ و دبســـــــــــــــتان س˴ ۲، سازمان فرهنگی 
شهرداری، معاونت آموزشی جهاد دانشــگاهی، 
کانون پـــــرورش فکــــــری کودکان و نوجوانان و 

دبستان سرزمین مهر 
قطعاً می دانید که شـاهنام هی فارسـی، متولیان 
بی ش˴ری دارد و موسسـات، گروهها، انجمن ها 
و حتی سیســـــــــتمهای فرهنگی در این عرصه 
سالها و دهه های بســیاری است که شکل گرفته 
اند و کارنامه هایی مشـــخص در این حوزه دارند. 
اما این شــــاهنام هی کوردی اســــت که در حوزه 
اختصـــاصی کار ش˴ هنوز اولین تجربه هایش را 
ایش گذاشته است. بهتر نیســـــت که ɱام  به˹ 
زـه ، ه˸ و آموزش تان را صرف چنین  کار، انگیـــــ
ایید تا کارهایتان بساما نتر، قوی تر  عرصه ای˹ 

و ماندگارتر شوند؟
ببینید! شـــــاهنامه کوردی یکی از دغدغه های 
بزرگ خود من نیز بوده و هســــــــــت و قطعا این 
عرصه  فعالیت بیشتر و ɱرکز بیشتری می طلبد 
رـایـــی و  و درحال حاضر در کنار یک گـــروه  اجــ
علمی قوی  مشـــغول برنامه ریزی  های قوی تر و 
بزرگ تری برای بســــــامان تر شدن این داستان 
هســــتیم  ، در آینده  منتظر اتفا قها و اجراهای 
هرچه  بهتر به زبان کوردی از  گروه ســــــــفیران 

سیمرغ کرماشان، باشید .
رـای آیند هتان  چه برنام هها، ایده ها و آرزوهایـی ب

در چنین مسیری دارید؟
سوال خوبی اسـت. اما جواب دادن به این سـوال 
برای من که  رویاهای زیادی در این مســــیر دارم 
کار سختی است، به قول صـائب تبریزی :ما زنده 
به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آســــودگی ما 

عدم ماست.
از بزرگی شــنیدم که برای خردمند شــدن و قوی 
شــدن فرزندتان به او شــاهنامه بیاموزید. کاملاً 
درست می گفت. به تجربه آموختم  کودکانی که 
شاهنامه م یخوانند کودکانی جســـــــــور تر و با 
قدرت کلامی بیشــــتر و دارای  ذهنی منظم تر و 

منطقی تر هستند .
 قطعا تا روزی کـه جان در بـدن دارم، در خــدمت 
آموخɲ و آموزش شــــاهنامه هم به زبان کوردی 
هم به زبان فارسی در کنار کودکان این مرز و بوم 
رـا که ای˴ن دارم این مـرز و بوم به  خواهم ماند. چ
نســــلی قوی تر، با فرهنگ تر ،با اعت˴د به نفس 

بیشتر و آگاه تر نیاز دارد .
حرف آخرتان؟

در آخر از همه ی کســـــانی که طی  این سالها در 
کنار بنده بودند و به رشـــــــــــد و بالندگی گروه 

دلســـوزانه و بی دریغ کمک کردند سپاس گزارم  
و امیدوارم بذر  فرهنگ و اصـــالت و  شــــاهنامه 

خوانــــــی دردل  ɱام کودکان این مـــــــرزو بوم  
پراکنده شود و سبز و پربار به ɶر بنشیند 

اجتماعی،فرھنگی @sedayeazadi.weekly

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشـــــــــــــــــــــاه از 
استانداردسازی سیســتم گرمایشــی ۱۸۶۰ کلاس درس 

استان در قالب طرح شهید «علی عرب» خبر داد.
مرزبان نظری با اعلام این خبر، گفت: طرح شهید عرب با 
هدف استانداردسازی سیســـــتم گرمایشــــــی مدارس، 
همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه هم اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای استانداردسازی سیست مهای 

گرمایشــی این تعداد کلا س درس استان در سال جاری را 
رـد: ه ماکنون  بالغ بــر ۴۵ میلیارد تومان اعلام و اظهار کــ
سیستم گرمایشی کلیه مدارس استان که نیاز به اصلاح و 

یا تعمیر داشت هاند، استاندارد و ایمن شد هاند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشــــــــاه با اشاره به 
وضعیت کلی سیستم گرمایشـی مدارس استان، گفت: از 
ابتدای شروع طرح استانداردسازی سیســتم گرمایشــی 

مدارس در سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱ سیسـتم گرمایشـی 
۲۱۶۲ مدرســه اســـتان با ۶۴۵۱ کلاس درس با اعتباری 

بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان استانداردسازی شده است. 
نظری یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح اصلاح سیســـتم 
گرمایشــــی مدارس تاکنون ۱۴۵ میلیارد تومان در زمینه 
اصلاح و تعمیر سیســـت مهای گرمایشـــی مدارس استان 

کرمانشاه هزینه شده است.

هنوز چند ماه از زمانـی که کاندیداهای مجلس 
شـورای اســلامی برای گرفɲ رای، از این جاده 
عبور می کردند نگذشــته، جاده ای که در تیتر 
یک بســــــیاری از خبرگزاری ها حالا به عنوان 

"جاده مرگ فیروزآباد" نام گرفته است.
 تقریبا هیچ روسـتایی در بخش فیروزآباد پیدا 
˹ی کنید که خانواده ای در آن رخت سـیاه عزا 

بر تن نداشته باشد.
هنوز زمان زیادی نگذشـــــــته که آمدند، امید 
دادند، وعده دادند و جاده ی فیروزآباد شــــــد 
ســــکوی پرتابی برای رســــیدن به صـــــندلی 
بهارســـــــــــــــتان، طوری که رگ خواب مردم 
دستشان آمده بود که هر که بیشتر به حال این 

جاده تاسف بخورد نزد مردم عزیز تر می شود.
این ها را گفتم که بدانید اگــر مـــی گویند ما از 
وضــــعیت جاده ی فیروزآباد بی خبریم بگویم 
خیر! ما ساعت ها پای منبر کسـانی نشـسـتیم 
که در طلب رای در وصـــــف این جاده روضـــــه 

می خواندند.وحالا چه خبر از آن وعده¬ها؟
در هفته های گذشــــــــــــــــــــــــته پنج نفر از 
همدیاری های˴ن را طی پنج روز از دســــــــــت 
دادیم ، یعنی در هر روز یک نفرکه نشـــــــــــان 
می دهد بخش فیروزآباد هر چهار ســـال یکبار 
نور چشــــــمی استان می شود آن هم در بازه ی 
زمانی که شــــــــــــورای نگهبان برای تبلیغات 
انتخابات وقت تعیین مـــی کند و بعد از آن این 
قتلگاه مردم به حال خودش رها می شـــــــود تا 
چهار ســــــال بعد که دوباره روضــــــه ای بر آن 
بخوانند و  راهی به ســـــوی بهارســـــتان پیدا 

کنند.
حال برای ما مردم بخش فیـروزآباد یک علامت 
سـوال بزرگ ایجاد شــده که چرا با وجود اطلاع 
مسئولان از وضعیت این جاده و آمارهای تکان 
دهنده ی مرگ و میر در آن اما تا کنون اقدامـی 
قابل توجه برای حل این مشـکل صورت نگرفته 

است؟
 مشکلی که میزان استرس آن سبب شده مردم 
این سه دهســـــتان ɱام محرومیت های دیگر 
خود را از یاد ببرند. در همین یکـــــــی دو هفته 
گذشته ɱام اعضــای یک خانواده جان خود را 
در همین جاده از دســــــت دادند، مادرانی که 
همیشــــــــــــه نگرانند، بچه هایی که با چنین 
استرسی بزرگ می شوند و جوانانی که قدم در 

این جاده گذاشته و هرگز باز نگشتند.
در حال حاضر چه برنامه و طرحی در اســــــتان 
بیشـتر از این اولویت دارد؟ چه چیزی ارزشش 
از جان عزیز هم دیاری های ما مهم تر اسـت که 

رخت عزا در نیاورده دوباره عزادار می شوند.
ما مردم دهسـتان های سرفیروزآباد،عث˴نوند 
و جلالوند عاجزانه تقاضــــــــــا داریم به فریاد 

"جان" مردم بخش فیروزآباد برسید.

رنجبر ˹اینده مردم کرمانشاه:
هرچه سری عتر تصمیم جدی بگیرید

 دیگر تحمل اخبار تصــــــــــــادفات جاد ههای 
رـاوان را  فیــــروزآباد، کوزران، بیلوار و درود فـــ

نداریم، هرچه سری عتر تصمیم جدی بگیرید
˹اینده مردم شریف کرمانشـــــــــاه در مجلس 
شــــــــورای اســــــــلامی در دیدار با وزیر راه و 
شهرسازی خواستار تسریع در بهبود وضعیت 

جاد ههای منطقه شد.
فضـ لاله رنجبر، در دیدار با خانم دکتر صادق، 
وزیر محترم راه و شهرسازی و معاونین ایشان، 
به شـــدت بر ضرورت رســـیدگی به وضــــعیت 
نامناسـب جاد ههای فیروزآباد،کوزران،بیلوار 

و درود فراوان تأکید کرد.
رنجبر با ابراز نگرانی از افزایش تصـــــــادفات و 
تلفات جانی در این محورها، خواســــــــــــــتار 
تصمی مگیری جدی و فوری مسـئولین ذ یربط 
شــــد. وی با ارائه آمار و ارقام از تلفات جاد های 
در این مناطق، بر وخامت اوضاع تأکید کرد و از 
وزیر راه و شـهرسـازی درخواسـت کرد تا هرچه 
سری عتر نســـــــــــبت به صدور مجوز مطالعه و 
اختصاص اعتبارات برای تبدیل این جاد ههای 
فرعی به اصــــلی و رفع نقاط حادث هخیز اقدام 

کند.
ودار تعداد کشـت ههای  ایشان با نشـان دادن˹ 
تصــــادفات در مســـــیرهای مذکور، به صورت 
عینی مشــکلات موجود را به وزیر محترم ارائه 
داد و بر رنج و اندوه مردم این مناطق که شـاهد 
از دست دادن عزیزانشـــــــــان در این جاد هها 

هستند، تأکید کرد

جام هک

زیاد طول نکشـــــید که کودکان با شاهنامه ی کوردی  به خوبی ارتباط گرفتند و قدر این 
میراث ارزشمند را بیشتر  درک کردند و الان هر جلسه  با اشتیاق و علاقه منتظر شنیدن 

داستان های جدید و آشنایی با شخصیت های جدید شاهنامه ی کوردی هستند .

کرماشان یک شهر تاریخی و حماسی است

آقایان مسئول! استانداردسازی سیستم گرمایشی ١٨۶٠ کلاس درس در کرمانشاه

۳

جاده مرگ فیروزآباد را دریابید
صبااسدی

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاهخبر داد:

ارتباط کودکان کرماشانیبا شاهنامه کوردی احیا شده است
صبا عباسی مدیر مؤسس ه سفیران سیمرغ:

سال بیست و یکم . شماره 701
١٥ آبانماه ۱۴۰۳
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ل هȬر هو هر

ســــــــــات 
چ هنـــــــȠ؟ 
نــــی هزانم. 
هـ هیـ ه زانم 
گوڵ ســـوو 
و و زقم ت هنیا  رـدۊد ه بȠ. واران کـ
 .Ƞبان ناســـیاێ شــــار ب پاســـ ه
پیایȭگ ک م بȠم، گوڵ سـوو و ه 
ک هر، کوتـــــر و  وش بــــریق ه ک ه
ترانی،  ێ ق ه Ǆواڵ ســــیی ه شـــ ه
و، ریش تاشــــییاێ،  ۊ ک ه شــــ ه
کــــــــیف بوورȬگ و ه د هس، ل ه 
کـــــــȭگ ل ه کȠچ هیل چاڵ و  ی ه
و ڕێ  ب هرز کرماشـــان ک هفتȠد ه
Ȭا  ێ و ه د هفــت هر کا ر تاگ هر خو ه

.Ȯهسن Ēب
نȮ تاز ه سـ هنȠد. ه ه  وشـ هگ ا ک ه
ر جار  ی ه بـــــȠد ه مدوو ی ه گ ه ه
چ هوȬگ و ه پـــــȭانا ئǄʩـــــȭد و 
پĒۊشـ هȬگ خو هشــی بخ هȬد ه 
رـفان دǄــــȮ. چȠ کوتــــر و  گیـــ
ک ه  ێ ک دۊ ه ǄواǄ هگ ه شـــــــــــ ه
 Ȯگȭاێ ئتوو خاســــĒێ ئ داۊد ه
داۊن و پȭایȭگ وشــــک و ڕ هق، 
لـــــــــــــــــ ه ناوێ چ˴ن و ه بان 

ئ هور هگ هȬا ڕێ کرد. 
ێ ســ هنگین بȠ. ه ه ی ه  کیف هگ ه
 Ȯد ه مدوو ی ه گ زۊزی ئـــــــــȠب
ێ.  و د هســــــــȮ بک ه د هس و ئ ه
ۊ ک هفــتȠد و  ێ قت ق ه مچگ هگ ه
ێ بــــĒیاۊد ک  ژـ هگ ه ب هن ه دریـــ
 Ȯێ شــانا تا د هســ هیل بخ هȬد ه
ێ  ت و ه Ǆب ه ت ن هون. ئ ه ک ه شــ ه
ǄواǄ ه گ ها ل ه و هرێ  کوتر و شـ ه
ێ شــــانا. چȠن  نی هود بخ هȬد ه
و بوود و  شــان کوتر هگ ه چ هفت ه

ل ه ق هȬاف ه ک هفȭد. 
تاز ه ئــــــــــــــــــȮ دǄنگ ه چȠن 
رـ ه ل ه بان م هچیـر  ، ف تیی ه شرک ه
و نی هون و  و دۊراننـــــــȮ هȠرد ه
هاتȮ و ه پĒۊشــــــــــ هȬگ گ هن 
Ǆسان یا گ هن نیشـɲ، قیĒ ه  ه ه
ێ ناکاو  ل ه لȮ بووسȭگ و ه ه ل ه
ێ یا  یا ژȬـــــــــــــــــــــــرباǄ هگ ه
کـی هȬد  Ǆـت ه ێ ه ه ناوگونان هگ ه
ێ  و پیاێ، بوود ه ت هســــــپ هن ه
و  ێ بـــــــــــوون ه ئاǄ هم!. ه ه و ه
رـد، چ˴نـــȮ پا نا  ه هناێ ڕێ کـ

بان خاȬا. 
کیف هگ ه ســـــــــــــȮ گل ه زیب 
کȭگȮ چشــــت هیل  داشت. ی ه
ڕȬـــــزێ چȠ پȭنȠس و فǅ هش و 

 Ȯگـــــــȭک یان ه ل ه تــــــȮ بȠ. ی ه
ک و تاخر  چشــــــت هیل ق هۊتر ه
زیب، ل ه گشــــــتی گرانتر بȠ! و 
ب هشــــȭگ ل ه «قوت ڕێ کردن» 
و زیـــــب ه پ هȬو هندی  پــــیاێ و ه

داشت. ئĒا؟ 
ر  چȠن چ هن رووژȬگ ه ســ هد د ه
تابــــȭگ»  ێ «ل ه ب کوتاȬ ه تا ی ه
و ه قسـتی ل ه جیȭگ بسـȭنȭد و 
بچوود ل ه د هفت هر کارێ، ل ه بان 

ێ  کنȭد ه میـز ق هدیم هȬگ بچ ه
و بȠشـــــȮ چایȭگ ئĒاێ بارن و 
ێ ه همگ ه خو هشــــیی ه ئĒاێ  ل ه

ز بک هȬد. ێ ح ه خو ه
ێ  رـنگ ه ک چ هوȬگ و ه دران ه ȭئ
ێ  ماǄ هگانا ئȮǄʩ، دۊنȮ پرشـ ه
و هȠچ ماǄــــــــــــــȭگ  خو هر ئ ه
ک  . ئĒا Ēɧوو زۊتر ه ن هنیشــــȭ ه
و بȠی ه  ؟ چȠ زۊ گورج ه ǄساȬ ه ه ه
و ڕێ؟ پا ل ه  و ک هفȭ هســــــــــــــ ه
چǅـــــپگاوخ هڕێ خ هȬد ه لاȬا و 
زـانــــــȮ ل ه  ێ گ بـــــ و ک ه هȠر ه
ǄساȬ ه چو ه  و گ ه ه کیی ه ش هو ه

؟ کردȬ ه
و هǅ هپǅ هȬگ  سات پ هنج ل ه خ ه
 Ȯت هاوژین Ǆب ه ǄســاȬ ه!. ئ ه ه ه
ێ. هاوژین  Ǆســـــــــانȭ هس ه ه ه
Ēـماڕد هاتȭ ه و  ڵ، مـ تȭ ه ئ هو ه و ه
Ǆساید ه  ێ ناکاو ه ه ئȮ ک هش ل ه

و د هس ناید هســ ه ســـینȮ و ل ه 
ک هســـــــــــــ هیلȭگ ق هȬرزانی 

... کردید ه
Ǆ˴Ǆیم ه و   ک همȭگ چ هو هیلم ئ ه
پĒۊش هȬگ خ هنســـم ه و دجار ه 
. ئ همانـــــــȭگ خ هوم  هʩژیام ه
و  و. ک هفتم هســـ ه ن هوردȬ هســ ه
هȠر  ئــــــــــȮ ه همگ ه خ هو هیل 
ۊی ه ک مانـȭگ چ هن جار  ئʩج ه

و ڕێ.  ئĒام دۊز هم هȬگ خ هȬد ه

Ǆســـــــــــــــــام ه و ل ه شوون  ه ه
لنگ هســـ هرپایȭگ کونا و ه کونا 
گ هردیم ه تا لنگ ســــــــ هرپای 
و و چȭم هســ ه  ک دیم هســ ه تر ه
س هر ئاو د هس. د گل ه مووری ل ه 
ســ هر ڕان چǆ چاخ گاوزǄکȭگ 
ێ کیش  ل ه و هراێ و هرم نان هسـ ه
ک هوان.  نــــــــی هزانم ح هق ها و 
ت  کـــــــــــی؟ ئ همانȭگ حورم ه
و و  پ هنجیاســـــــاǄ هم ن هم ه گر ه
کȭگȭان د هم.  پاǄپشــــــــتی ی ه
ێ  کـــ هیش و ه نک نامـــ ه ئــ هو ه
ێ چ هفت  چوود ه شـــوون چار ه

ێ.  خو ه
م  پĒۊش هȬگ و ه پȮ چوود. خو ه
کـȭگ دۊنم. پـیاێ  ل ه و هر جام ه
ر  پ هنجیاســـــــــــــاǄ هȬگ ل ه و ه
کوت هجام هȬکـــــــــــــــــیگ ل ه 
کیان ســــ هردȬگ فر ه  شــــ هو ه
و  ێ تȮ. چ ه خو هشـــــȮ ل ه خو ه

ێ  ک و ل ه بĒی هســـــــ ه ناو جام ه
ێ ل ه کـــــــــــــــــــنار  ناکاو خو ه
خ هȬاوانȭگ دۊنȮ. ماشـــــــین 
ئاردیـــــــــــــȭگ ریک و دۊز ل ه 
و هراȬوارێ وسـاȬ ه و پیایȭگ ل ه 
ێ ت هم گرتیȭگ  پشـت شیشــ ه

ێ.  خوت و بووȭǄگ ک ه
چو ه ئȠشی کاک ه!؟

و و  ێ ماشین هگ ه تȭد ه شیشـــ ه
خوار و پیاێ ســ هرتاســـȭگ و ه 

و ل ه لـــــȮ تواێ  زوان چ هورȬگ ه
ێ.  زوور ماشــــین هگ ه ئĒاێ بȭ ه
پیایـــــȮ گ ها ل ه ناو کوتــــــر و 
 :ȮشȠت ئ Ǆم ه Ǆواڵ، کوڕه ه ش ه

تد هام ه خزم ه
د هســــد خو هش کاک ه! خوو ت 
Ēـاێ بگـــر، منیش  و بنیش ئــ ب ه

زوورێ د هم. 
م زوور د هم. ن ه برا! خو ه

و و بان و  باڵ کوتر کیشــــــــȭد ه
و بان ســـــــندووق  کیف ن هȬد ه
ماشـــــــــــــــین و شروو ک هȬد ه 
زووردان. ک هســــــــــȭگ ل ه ناو 
. چ˴ن کوچگ  خـȭاوان نــیــی ه
ێ قوڕواک!.  خســید هس ه قیĒ ه
چ هن مترȬک چوود و نوا. پـیاێ 
و هȠر مناǄـــی. ه هناێ  ک هفȭد ه
ێ «ناوخاس» زوور  ن هیسـان هگ ه
دان و ئȭک هش ک رووشـن کرد، 

کردن ه دۊاێ ن هیســـــان هگ هȬا و 
پ تــــــــــووز ه جاد ه  ێ ناو ت ه ل ه
 Ȯخاکییا، چ˴ن خودا جفتــــــ
کوڕ داۊد ه باوگـــــــــیان. زیق و 
وǄنگȭان تا ک هوک هوی چــــــȮ و 
و کرد،  ه هناێ ماشین سســــــ ه
و  رانــــند ه هات و و ه تȠلـــــȭگ ه

لȭان. ک هفت ه
ێ ه هȬـــــــــــن ه گ چȠد ه ناو  ل ه
و، ماشــــــین  کȠچ هیل مناǄیی ه

هʩی ه ســـــــــ هد مترȬگ چȠد و 
رووشـــــــــــن نکرد. و ه جیȭگ 
ر هســــȠمن ک دی چ هن ڕȬار ل ه 
نوامان ئĒاێ تاسـکی وســاۊن و 
و نووڕســــن ه پی˴ن.  و ه بȭز چ ه
و خوار. و ه نک  رانـــــــند ه هات ه
ی هناس س هردȬگ کیشــا  نام ه
تـــرȬگ تواێ.  رـ ه ت زوور فـ و و ه
و بان  ئ هزانـــــــی کیف هگ هد بن ه
ک هفȭد و  لیی هگ ه تا ن ه ســـ هند ه
. تا  ت زوور بک ه و ه خ هȬاڵ ر هح ه
ێ ل ه د هســــم  د هس بردم، خو ه
ێ ناو  ێ و ناȬـــ ه Ǆقــ هپانـــ ه هــ ه
م  ماشـــــــین و منیش کوتر هگ ه
رـنگ ه  ێ لاێ. ئȭـ دراوردم و نام ه
ت تـــȠ هنم  دی و ه خ هȬاڵ ر هح ه
تـــــرȬگ بک هم. باڵ  رـ ه زوور فـــ
Ēـاێ  رـدم ئــ و بان و د هس بـ دام ه
گووشـــــــــــ ه بان چراخ هگان. 
رانـند ه ل هȬوا گ دیــی هم چ˴ن 

رـاخــی. منیش  رـدید ه چ ڕۊن ک
تم: م گرتم و و ه ک همȭگ خو ه

غدایش بـتوای  . تا ب ه دی ɱام ه
زوور ک هم. 

و ه خو هشاڵ نیشــــت ه پشـــــت 
ماشین و ئســـــــــــتاردت دا ل ه 
ک  و ل ه ی ه ماشــــــــــین و و ه چ ه
دانــــــȭگ ل ه و هر چ هوم خ هȬوا 
  .Ƞو ب ر چ هوم سیی هو ه هات. و ه

پیاێ ک هفȭد هو هȠر مناǄی. ه هناێ ن هیسـان هگ هێ «ناوخاس» زوور دان و ئȭک هش ک 
رووشن کرد، کردن ه دۊاێ ن هیســان هگ هȬا و ل هێ ناو ت هپ تووز ه جاد ه خاکییا، چ˴ن 
خودا جفتȮ کوڕ داۊد ه باوگیان. زیق و وǄنگȭان تا ک هوک هوی چȮ و ه هناێ ماشــین 

سس هو کرد، رانند ه هات و و ه تȠلȭگ هو ک هفت هلȭان.

ࣥਰ ঈ وور و

در سرزمینهای دور دست، در مرز خانقین، 
چادرنشین و کوچرو زندگی می کردیم. یک 
ی دانم اصل و   ˹ȼداشتیم ک ȼهمســـــــــــای

نسبش کجایی بود...
سȼ پسرــ و یک دختر داشت و با همسرــش، 

صاحب گلȼ و بز و رمȼ اسب بود...
پدر ما، مردی آرام بود، اول سرفȼیی نرم مـی 
 ȼکرد و بعد حرف می زد، اما صــــــــــدایش ب
تدریج اوج می گرفت. وقتی از سـفر مندلی 
و خانقین برمی گشــــت، بوی خوش نارنج و 

پرتقال و ...بȼ همراە خودش می آورد.
اما همسـایȼ، مردی تندخو و پرخاشگر بود. 
مدام با همسرـــــش دعوا می کرد و بچȼها را 
کتک مـــی زد و گیس بلند دخترش را مــــی 

کشید.
گاهی پدرم دخالت می کرد و آرامشـــان می 
رـد،اما مادرم مــــی گفت کȼ اینها( هووز  کـــ
سȼگȼ ڕەفȼ) هســــتند. این عصـــــبانیت و 
رـدە  رـخاش، بȼ حیوانات انها هم سرایت کـ پ
بود. اسب انها جفتک می زد و سگشـــان از 
شدت عصـبانیت، دم خود را گاز می گرفت. 
همسرـــ مرد، مرتب با خودش حرف می زد و 
فحش می داد و اسم کســــــی را نام می برد. 
مادرم گفت کȼ آن شــخص، مادر شـــوهرش 
 ȼب ȼبودە اسـت. من گاهی مرد را می دیدم ک
ود و می  سـوی آســ˴ن ســنگ پرتاب می˹ 

گفت: اگر هستی، خودت را نشان بدە!!!
رـف مـی  مادرم مـی گفت کȼ با( ئȼوانȼیل) ح
زند. با صــــــــاحبان مراتع دور و بر مدام در 
جنگ بودند و آرامش دشـــــت و دمن را بهم 
زدە بودند. شــــبی تنها درخت پیر و بȼ قول 
پدرم (نȼزەرکȼردە) را آتش زدند و در نـور آن 
بȼ جان هم افـــتادند و فحش و کـــتک کاری 
˹ودند. خلاصــȼ، جوری شــدە بود کȼ مادر 
بزرگم می گفت: شــبی یا روزی، زمین دهن 

باز می کند و آنها را خواهد بلعید...
وقتــی، آرام آرام، بهار در زاگــروس، خود را 
نشان می داد و نسـیم خنک، با خودش بوی 
ود،  خوش گیاهان وحشـــــی را پخش می˹ 
همســـــــایȼ ما، هارتر شد و آبها را الودە می 
˹ود و چشــــمه ها را پر از خاک و سنگ می 

˹ود...
در بامدادی بهاری، وقتـــــی از خواب بیدار 
شدیم، اثری از انها برجا نبود. تنها (شـوون 
میکانـــی) کثیف و چپل خود˹ایـــی مــــی 

کرد...
مادر بـــــــــــــزرگ گفت: بچن وەردان لȼ وا، 

پȭشتیدان لȼ کونȼǄȼت...
گفتم: مادر بزرگ، انها کجا رفتȼاند؟

سری تکان داد و گفت: زەمـــــــــین و زەمان 
هȠتیانا دا...

 Ȯس زەمین و زەمان وە دژمنـȼی کȼخودا بک
نȼودن....

فرهاد عزتی زاده

سرویس 
کوردی

،

،
ماشین گ زووری دام

کوǄ ه چیرووک ک هǄهوڕی

۴

گیانانه

تصـــور کنید در اوج جوانی و انگیزه و اشتیاق 
دید هشدن، پویایی و فراغت از تحصــــــیل در 
تهران، یادگیری ه˸ موســـــیقی و آواز در نزد 
بزرگانی همچون استاد حســـــــــــن کامکار و 
محمدشریف ولـــــــیدی و... همکاری با رادیو 
رـای  رـف های ب رـان و آماده انتقال آموز ههای ح ای
فردا و ترسیم دنیایی متفاوت و هنجارشـکن و 
انگیزه بخش در فضـــــا و جغرافیایی محدود و 
اوج شـکوفایی ناگهان، در لای های از ســکوتی 
ابدی فرو بروی...لای های که با صـــدا و فریاد و 
آواز هیچ رابطه و دوسـتی ندارد و در مقابل هم 

قرار دارند چون دو خط موازی...
ســـا لها نام «فتامه ولیدی» با ســـکوت همراه 
شده بود. فار غالتحصــــیل رشته موسیقی از 
ه˸ســــــــــتان عالی تهران و خواننده خوش 

صدای آواز در ده ههای پیش.
خوانند های که مخاطبان و شــنوندگان آثارش 
در سراسر کردســـتان و مناطق کرد تبار هنوز 
به یاد و احترام آوازش با احســـــاسی غریب و 
نوستالوژی، ɱام قد م یایســتند و کلاه از سر 

بر م یدارند.
او خوانند های بود که به ناگاه ســـــــــــــتار هی 
توفیقش در جوانی برای همیشـه خاموش شد 
و تصـــــویرش در آلبوم خاطرات نســـــ لها به 

یادگار ماند.
فتانه ولیدی، خوانند های که بـر زبان و گلویش 
قفلی بزرگ و محکم زده شـده بود و چند دهه 
در ســــــــــکوتی اسرارآمیز، تنها و در دنیایی 
خاموش، زندگی کرد. زندگ یای همراه با مـرور 
خاطرات تلخ و شـیرین که خود فقط صــاحب 
آن خاطرات بود و کســــــــــــی دیگر از او خبر 
نداشــت. تنها و تنها با خودش و خاطراتش به 

سر برد.
دردها و اندو ههای فتانه را کسی درمان نکرد و 
مرهمی نساخت و بر زخم هایش نگذاشت و از 

او دلجویی نکرد.
کســـی نتوانســــت وارد دنیای پر رمز و رازش 
شود. کسـی از اسرار زندگی فردی و اجت˴عی 
و روحی و روانی فتانه ولیدی آگاه نشد و او را با 

ه˴ن اندوه و رازهای بی ش˴ر، رها کردند.
 او رازها و زخ مهایی بی شـ˴ر در دل داشــت و 

میراث اندوه و تنهایی بزرگی بود.
رـاه  زخ مها و دردهایــــی که تنها با نام او همــــ
رـخــی از  بود.اما... مــی توان امیدوار بود که بـ
این رازها را با نگاهـی از سر پـژوهش و واکاوی، 

بازگشایی کرد. 
م یتوان با رمزگشــایی و تحلیل علمی و دقیق 
گوشـــ ههایی از موســـیقی و تحریر و صـــدا و 

تصـنی فها و ساز و آوازش، به دنیای پیچپده و  
خاموش فتانه ولیدی سرک کشــــــــــــــــید و 
گوشـــ ههایی از اسرار جاودان هگی ســـکوت او 

نوشت و منتشر کرد.
بدون شــــک نوشـــــɲ م یتواند لای ههایی از 
زندگی ه˸ی و فردی و اجت˴عی فتانه ولیدی 

را همچون صدای زیبایش ماندگار کند.
 او صـدای ماندگار اندوه و ســکوت زنی خوش 
صــدا بود که «صـــدا»یش، او را «ماندگار کرد.» 
چون به قول فروغ: «تنها صــــــداســـــــت که 

م یماند.»
فتانه ولیدی، در ســـــومین روز از ماه مهر، در 
سن ۷۱ سالگی سکوتش شکســـــــــته شد و 
عاشـقان و دوســتداران فرهنگ و ه˸ کردی، 

زمزم هکنان او را بر بال پرنده ها بدرقه کردند.
صـدای فتانه ولیدی در یاد و حافظه عاشــقان 

موسیقی کردی جاودانه است.
به یاد و احترام به او و ســکوت تاریخ یاش زیر 

لب زمزمه م یکنیم: 
بسم الله الرحمن الرحیم...

سکوت یک راز است

پارسا پایند ه

همسای هی  ما

 مرتضی حاتمی

سو گنوشت های برا یخواننده سا لها یدور؛
«فتانه ولیدی»  
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ک ه موحسن مورادی هاوڕێ ه هنین کا

زـدان ɧـــر  خ هو هردار بȠمن ک باوگ ع هزیــ
خودا کردȬی ه. ئȮ موســـــــــــیب هت ه و ه ئȠ ه و 
بن هماǄ هێ ع هزیزدان ت هســلیی هت ئȠشــیم. 

رووحȮ شاد

ه هفت هنام هێ سداێ ئازادی

਩ ਫ ওষی یای ༙ ی د سرود های تازه از رضا موزونی٧٧٧٧..وچ  ୌଡ  ༚ଘی 
بیا چای عصران هات را بریز!

بانوی من 
یکبار پیش از این گفته بودم:"

˹ یدانم من پدری هســــــــــــــــتم برای 
هایم! بچ ه

یا پسری برای پدرم؟!"
ما مــــــــ یرویم، ما در گذریم، چون رود، 

چون نسیم! چون ابر!
ایم! ما هیچگاه ننشست ه

کنیم،آه!  یک آن به پشــــــت سر نگاه م ی
است! مادر نیست!... پدر جاماند ه

رـدی! این قانون  توانـــی بــرـگــ ــ ی و تو˹ 
زندگی اســــــــت.تنها دســـــــــت تکان 

م یدهیم.
ها از ما جلوتــــــر  کنیم. بچ ه نگاه مــــــ ی

اند رفت ه
چه با شتاب م یدوند!

شویم!  دلگیر م ی
شان ɲ نه برای رف

ن خودمان! که برای جامان د
بانوی من
رفیق راه

شریک آه 
در مسیری از راه تنها تو م یمانی و من!

ها بر دوش. ای از خاطر ه با کول ه
اند،  ها قد کشـــــــید ه کنیم بچ ه نگاه م ی

اند بالید ه
بگذار بپذیریم که دیگر ما مقصد و مسیر 
سفرهای تابســـــــــــتان یمان را انتخاب 

نکنیم!
دیگر چه اهمیت دارد که ما مسـیر ش˴ل 
را به تجربه بلد باشیم! که" ترانه" با نگاه 

به گوشی مسیرها را بهتر از ما بلد است!
و ما چقدر حرفی برای گفɲ نداریم!

های پراضطراب! بانوی سا ل
دخترک ســـــالهای دورجنگ و ɬباران و 

آژیر!
های دلتنگی! صبور لحظ ه

خوشحالیم که هنوز هستیم!
با هم ، برای هم 

ات را بریز. بیا چای عصران ه
ها را کمتر کن! استکا ن

سینی کوچکتر را بیاور!
بیا حرف بزنیم

ی چندم آپارɱانی که  در طبق ه
ها یمان را م یفشارد. با ل

پاییز ۴۰۳ کرماشان
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 اگر تقوی مها پاییز را نشان دهند و حتی اگر 
شب ببارد! و باد و بوران بیاید، عشـــــق، کار 
خودش را م یکند و عشـــــق به زبان مادری، 
گل مریمی اســـــــــت که باید عطرش جاری 
باشد و فراتر از آن، عمی قترین حسـی است 
که یک انســـان آگاه م یتواند داشته باشد. 
چون بخش مهمـی از تعــریف«بودن»اش در 

همین زبان مادری است.
ســـ هشـــنب های از پاییز اســـت و در پاســـاژ 
«اردیبهشـــت» کرماشان، بوی بهار م یآید. 
پناهند هی زیر سقف دولت نشـــــــــد هایم و 
مراسم در سالن نشرــــــــــــــ دیباچه برگزار 
م یشــــــود. جمعی از تلاشـــــــگران زبان و 
زـمــی  رـد آمد هاند تا در بـ رـهنگ کوردی گـ فـ
دلکش در شــط شــیرین شــعر شــنا کنند و 
نقالی کوردی بشــــنوند و در آیین اختتامیه 
ســـــــــــــــــومین دور هی گویندگی کوردی 
نرم هواران، برگزیدگان را با دســـــــــــتان پر 

ایند.  مهرشان تشویق˹ 
مُجری، داریوش همتی است. از شهر شـاکه 
وخان منصــــــــــور؛ ایوان غرب. با سابق های 
روشــــــن در مجر یگری کوردی که علاوه بر 
اجرا، دستی در ادبیات کودک کوردی دارد. 
با مه˴ن دیگری از اســـــتان ایلام آمد هاند. 
محمدررضـــا رســـت مپور شــــاعر خوب این 
ســـــــــــا لهای ایلام که به دو زبان کوردی و 

فارسی شعرهایی شنیدنی دارد. 
نه «ولادیمیر»ی حضـور دارد و نه کســی «در 
انتظار گودو» اســــت. نه از «دون ژوان»های 
«مولیر» و «موسارت»  که در محافل فرهنگی 
این کشــــور لبریزند، خبری هســــت و نه از 
«دون ژوان پیتر هانتکه» که کســــــی از روی 
دیوار به باغ محفل ما پریده باشد!. اما سالن 
ک مکم دارد به یکـــــــی از متفاو تتــــــــرین 
روزهایش م یرســد و هر چند دقیقه یک بار 
گروهی از مه˴نان را با آغوش باز م یپذیرد.

با رضــــــــا موزونی و یکی دو تن از همکارانم 
زودتر به ســـالن رســـید هایم که از مه˴نان 
اســــتقبال کنیم. کر مرضــــا کرمی شــــاعر 
پیشـکســوت اسلام آبادی یکی از این اولین 
مه˴نان اســــــت و همچنین فؤاد گودرزی؛ 
عکاس خوب این سا لهای کرماشان. کرمی 
یکی از بهترین شــــاعران طنزپرداز کوردی 
کلهری اســــــــــــــــت. اما دریغ که طنزها و 

مطایب ههایش هنوز «کتاب» نشد هاند!. 
اینجا کرماشــان اســـت و ما داریم برای یک 
رـهنگــــی کوردی آماده  رـنام هی خوب فـــ بــ
م یشویم. لحظ های به گذشـت هی نه چندان 
دور برم یگردم. سا لهای اول ده هی هفتاد 
خورشــــــــیدی که اگر نامی از فعالی تهای 
کوردی در این شـــــهر برده م یشـــــد، مثل 
«بچ ههای ســـــبز» اولگا توکارچوک، نگاهی 
معن یدار نصــــــــــــــیب˴ن م یکردند و ما با 

«اندوهی فراتر از رؤیا» روبرو م یشدیم. 
چینش برنام هی اجرا بر عهد هی رضــــــــــــا 
موزونی اســــــــت. این گونه برنام هها باید و 
نباید و بنشـــــین پا شو! ندارند و مثل «صید 
قزل آلا»ی براتیگان، م یشـــــود از هر جایی 
شرو عشـــــــــــــان کرد. بویژه آن که مجری، 
حرف های باشد و جمع هم اهل دل!. مصرـعی 
از شاکه و خان منصور، عطر «شُکران ه»ای در 
دل م یپاشــــــد و کلام کوردی«داریوش» در 
دیار «بیسـتون» و یاران «دالاهو» آغازگر یک 

نشست سه ساعته است. 
وظیفه دارم به مه˴نان، خیـر مقدم بگویم و 
کلامی مختصرــــــــ در اهمیت برگزیدگی. و 
اینکه هر برگزید های در عرصــــــــــــــ ههای 
فرهنگی و ه˸ی، بر ســـــــــــــــکوی بلندی 

م یایسـتد تا از آن جایگاه قابل اعتنا، خادم ِ
فرهنگ و ه˸ کوردی در این سامان تاریخی 

باشد.
کر مرضـــا کرمی، با زبانی آمیخته به شــــهد 
طنز، دقایقی از حواشی فرهنگی م یگوید و 
لحظاتی به مɲ یک شـعر کوردی شــنیدنی 
رـدد تا مخاطبان، دقایق آغازین را با  برمـ یگ
شوق پشــــــــــــت سر بگذارند. اولین کتاب 
کوردی او ٣٧ ســـــال پیش در عراق با عنوان 
«هونراو هکانی ک هلهوری» چاپ شــــــــــده و 
گردآورند هاش که «خانقینی» اســـــــــــــت، 
دربار هی شـــــاعرش نوشــــــته:«ب هداخ هو ه 

کوچی دوایی کردو ه»...
از علی ســـــــــــــــهامی که با تأخیر به آیین 
اختتامیه رسیده اسـت، دعوت م یشـود که 
هم ســــخنش را و هم شــــعرش را مخاطبان 
بشـنوند. او با نگاهی گذرا به تاریخ «دکلمه» 
رـدازد. وی با  به نکات قابل توجهـــی مـــ یپــ
گذری کوتاه به تاریخ ادبی فارســــــــــی، از 

ُشگردهایی م یگوید که به عنوان یک سنت 
رـهنگــی_ادبــی در دوره هایــی رایج بوده  ف
اســت. از جمله اینکه برخی شــاعران، برای 
قرائت شعرشـان از افرادی خو شصـدا بهره 
م یجســـــــــتند. توصی هی دکتر سهامی به 
دکل˴تورها توجه جدی به فهم ادبی اســت. 
رـا که با چنین فهمـــی مـــ یتوان به جای  چــ
شاعر نشــســـت و شعرش را با ه˴ن عینک 

ِادراکی شاعر به مخاطب رساند. 
مخاطبان پس از شـــــنیدن دو غزل خوب از 
علی سهامی، «صبا عباسی» را پشــــــــــــت 
تریبون م یبینند و ســخنان امیدبخش او را 
دربار هی گروه «ســـــــــفیران ســـــــــیمرغ» 
م یشــــــــــــنوند. م یگوید: در کارگا ههای 
آموزش یاش به بیش از سیصـــــــــد کودک و 
نوجوان ح˴ســـــــــــــــــــــ هخوانی و اجرای 
داستا نهای ح˴سـی کوردی آموزش داده و 
دارد نقالی کوردی را هم به کارنام هی خوبش 
پیوست م یکند. گویی فضـا سرشار از حس 
خاطره اســـــــت. او هم به یاد کودک یهایش 
م یافتد و تصـــــــــویر دختری خُردسال را با 
مقنع های ســـــــفید در ذهن مخاطبان زنده 
م یکند که ســــا لها از تفریحاتش زده تا در 
انجمن های ادبی و ه˸ی کرماشــــان حاضر 

باشد. 
حالا نوبت یک اتفاق تازه اســـت. یک دختر 
نوجوان که به قول مــربــ یاش کمــی زبانش 
«فارسـȠلکی» اسـت، با شـهامتی مثا لزدنی 
در مقابل جمع م یایســــــــتد و داستانش را 
شروع م یکند. او «آرینا رحیمی» اســـــــت. 
داســـــتان بیژن و منیژه را از شــــــاهنام هی 

کوردی نقالی م یکند. همه چشم شد هاند و 
او زبان. حرکات و سـکناتش شـیرین اسـت و 

دارد حرف های م یشود. 
همه جا ســـکوت حاکم اســـت تا صـــدای او 
رساتر از همیشـــــه با ɱام وجود حس شود. 
مادرش با حســـــــــی سرشار، او را م یپاید. 
مــربــ یاش هم همچنین. و ما همه مات یک 
اجرای خوب که نویدبخش یک جریانسـازی 
ارزند هی فرهنگی در خاکی اسـت که از ɱام 
ســـــــلو لهای وجود یاش عطر ناب کوردی 
جار یاست. یک تشــویق جانانه، نشـــان از 
یک اجرای دلچســـب دارد. آرینا م یرود که 
در سای هی مادر بنشیند و نظار هگر دنبال هی 

کار باشد. 
اینجا کرماشـــــــان اســـــــت و ما داریم یک 
رـهنگـــی کوردی را دنبال  رـنام هی خوب فـ بـ

رـه  مـــ یکنیم. آد مها هم مثل خان هها پنجـــ
دارند. برای شناخ تشان لازم اسـت من و تو 
هم توهم نداشـته باشـیم و از پنجر ههای باز 
همدیگر را ببینیم. لحظاتی دیگر شـــاعری 
رـد. او هم  رـار مـ یگی ایلامی در مقابل جمع ق
پنجر ههای بازِ متفاوتی دارد. شـاعر اســت. 
نوشته ها و سرود ههایش تنها بخشـــــــی از 

وجود شاعری او هستند. 
اش با  محمدرضا رست مپور در گوشـ هی خان  ه
«هاوژین» خوبش، شـاعرتر اســت. وقتی که 
عطر وجود دخترشــــان: مریم را ٢٠ ســــال 
تر  است ک ه استشـــــــــــ˴م م یکنند. ساد  ه
بگویم: مریم با آن همه معصــــــومیت، زبان 
ندارد؛ توان راه رفــــɲ ندارد. او دخــــتر ٢٠ 
سـال های اســت که با لبخندهای کورد یاش 
رـاکند. اما با  همچنان عطـر گل مـریم مــ یپـ
 ˮتأســـــف، امروزه برخی از دختران ســــــا
سرزمینم معلول زبانـــ یاند و از زبان مادری 
رـار یاند. آیا «ها نکانگ» گیاهخوار،  فـــــــــ
ُمــــــــــ یتواند در رمانـــــــــــی دیگـــــــــــر 
«یئون گه هی»هایی را از مرـگ نجات دهد؟! 

حتی مرگ از زبان مادری؟!.
رسـت مپور یکی از داوران جایز هی نرم هواران 
است که در کنار رؤیا صنعتی، رضا موزونی و 
رـحله به  داریوش همتی کار داوری را در دو م
رـای کودکان  بهترین وجه انجام داد هاند. بــ
رنج در هر جای جهان، شـــــــــــعری کوردی 

م یخواند: «ئاســـــ˴ن هگ هت چت هوره؟...» و  
اشاره م یکند که همین مصراع نام یک بازی 
کودکان هی کوردی اســـــــت. و م ن همچنان 
مبهوت آس˴نی هسـتم که در پرسش شاعر 

نشسته است!.
داریوش با کلام شــــــــیوایش نه یک مجری 
ساده، بلکه کارشناسی کاربلد نیز هســـت. 
در بین رفت و آمد مه˴نان، نکته های نغـزی 
م یگوید و مخاطبان ساعتشــــان را به وقت 
رـد هاند.  رـاموش کـ کلام او نه تنظیم، بلکه فـ
ســـــــــــــعید عبادتیان را به جایگاه دعوت 
م یکند. کیست که از شعر سعید بارها لذت 

نبرده باشد؟! 
حســـــــــــــــی که در کلام اوست، م یتواند 
گســــتر های را از دیروزهای تلخ و شیرین به 
یاد مخاطب بیاورد. آن صـــــــــــــدای ناب با 
زـند تا  مثنو یهایــی د لانگیــز درمـــ یآمیــ

اید. مخاطب ه محسی شیرینی را تجربه˹ 
با خاطر هی شــــــــــــــــیرین اولین تجرب هی 

شــاعران هاش شروع م یکند: «شــ هوان خ هو 
دۊنم/ خ هو جــی/ خ هو راح هتـــی/ خ هو نان / 
خ هو ئازادی گشــــــت˴ن» ک ه در ١١ سالگی 
سرود ه و از معلمش ک ه داســــــــــــــتا نهای 
درویشیان را برایشـان خوانده، الهام گرفته 
اســــــت. دو شــــــعر بعدی را از مجموع هی 
«باوان هگ هم» به مخاطبان پیشکش م یکند و 
با تشویق حاضران، جای خود را به «مسـعود 

قنبری» م یدهد.
به یاد روزهایی پر اســـــترس از اواخر ده هی 
هفتاد خورشـــــــیدی در انجمن ادبی سروه 
رـاه،  مــ یافتم که با او و چند تن از یاران همــ
مثل: چنگیز اقبالی، علی رسولی، کیومرث 
رضــــــایی، محمود محمودی، جواد شریفی 
و... جشـــــنوار ههای ماندگاری را برای شعر 
کوردی در اســـــلام آباد برپا کردیم و او هم با 
ɱام وجودش برای شـــــکوه چنان کارهایی 

کوشید. 
مسعود در یک نگاه کوتاه گذرا به «دکلمه» و 
سطح کارهای ارائه شده در فضــــای مجازی 
م یپردازد و سپس یکی از بهترین شـعرهای 
روز اختتامی هی جشـــــنوار هی نرم هواران به 

نام خوب او ثبت م یشود: 
م شاعر کȼو ڕخȭگم/

لȼ فرە چȭشتȼیل ڕخم چوود/
/...Ƞخوەرە بȼنȠزەڵ، وەل ئنسانا خȼئ ȼخودا ک ل ȼل

لȼ زەمین، کووǄبȼر زǄم و زام/
ک لȼ بازنȼێ بȮ وەلیفȼتی/

ئĒا خوەێ داȼǄگیژان کȼێ...
 او علاوه بر شـــــــــــــــاعران ههایش، یکی از 
داستا ننویســــــان برجســــــت هی عرص هی 

ادبیات کوردی جنوبی اســت و در داســتان 
فارسی هم کارهای قابل اعتنایی دارد. 

اکبر رضـایی با آن ظاهر متفاوت و ریش بلند 
که ربطی به ظاهرسازان کســـــــــــــــادبازار 
رـنامه در  روزگارمان ندارد، با دعوت مجـری ب
مقابل جمع م ینشــــــیند. کلامش متفاوت 
اســــــت. بدون شــــــک آنچه بر زبان جاری 
م یکند، کوردی خالص است. حالا مخاطب، 
معانــــی را درک کند یا نه؟! بحث دیگـــــری 
اســت. اما چنین بهر همندی ویژ های از زبان 
را یک غنیمت م یدانم. اکبر پس از لحظاتی 
شـــــیری نکلامی، دو شـــــعر خوب از کتاب 
«مخابن» مـ یخواند. کتابـی که همین روزها 

به چاپ دوم هم رسیده است. 
سید قاسم ارژنگ هم نامی آشـنا برای شـعر 
لکی در کرماشــــــان و فراتر از آن اســـــــت. 

ســـا لهاســــت که در عرصــــ هی ادبیات به 
تلا شهایی چشـمگیر مشــغول است و چند 
مجموعه شـعر فارسـی و کوردی دارد. او این 
بار ترجیح م یدهد به جای شـــــعرخوانی به 
رـدازد.  بح ثهایی در حوز ههای فرهنگـی بپ
او کار فرهنگی را برتر از همه چیز مـ یداند و 
به زیبایی درباره اهمیت صـــــــدا م یگوید: 
«شــــاعر م یخواهد صــــدایش را به همگان 
برسـاند. تا همه بیاموزند که صــدا می تواند 
معجزه گر باشــــد. تا برادر صــــدای برادر را 
بشــنود و دیوارهای دشمنی فرو ریزد.» او با 
آوردن شـاهد مثا لهایی از تاریخ، کلامش را 

شنیدن یتر م یکند.
جلســــــه گاه حالت پینگ پنگی به خودش 
م یگیرد و بین مخاطبان و شـــــــــــــــاعران 
دیالو گهایی برقرار م یشـــود که به پویایی 
نشــــــســــــت، یاری م یرساند. حالا نوبت 
˹ایند هی هیئت داوران است که پشــــــــت 

تریبون برود و از روند کار داوری بگوید.
رضـا موزونی نیازی به معرفی ندارد؛ شـاعر و 
نویسند ه و کارشناس_مجری خوشنامی که 
سهمی بســـــزا در جریانســــــازی فرهنگی 
کوردی و آشــتی عام جامع هی کرماشـــان با 
ریشـــ ههای فرهنگی و زبان یشان دارد، این 
بار هم مثل دور ههای پیشــین برای جایز هی 

نرم هواران تلاش کرده است. 
او در بخشـی از سخنانش م یگوید: «بیش از 
یکصــــد و سی اثر به دبیرخانه جایزه ارسال 
شـــــــــــــــد و داوران در دو مرحله به داوری 
پرداختند. در مرحله اول هشــــــــــــــت نفر 
بــرـگـــزیده و به دور نهایـــی راه یافتند و در 
نهایت از بین این افراد ســــه نفر برگزید هی 

اصلی جشنواره شدند.» 
پس از پایان توضیحات، او هم به ذکر خاطراتی 
رـاتــی از روزهای کودکــی و  رـدازد. خاطـ مـ یپـ
فداکارهای مادر مهـــــــربانش که همه را تحت 
تأثیر قرار م یدهد. به گون های که م یشــــــــود 
جوشش اشک را در چشــم عد های از مه˴نان 
دید. ســــــــپس غزلی اجت˴عی م یخواند که 

نشان از رویکرد فکری تاز های برای اوست:
ت ز هخمȭگی ل ه کوردستان،م داخȭگم ل ه کرماشان

من و ژانȼیل بȮ ئامان، تن و دەردەیل بȮ دەرمان
چȼنȮ زەخمȼیل˴ن تازە، چȼن ژانȼیل˴ن چȠ یȼک

پȼژارەیگی لȼ کووبانی،حȼǄȼبچȬȼگم لȼ کوردستان
اینجا کرماشان است و ما داریم به پایان یک 
برنام هی خوب فرهنگی کوردی م یرســـیم. 
پرویندخت داودیان، مه˴ن ویژ هی مراسـم 
اســت. از او دعوت م یشــود که برای اهدای 
زـه به بـرـگـــزیدگان در مقابل  تندیس و جایـ
رـ ههای قابل احترام  رـد. از چهـ رـار گی جمع ق
فرهنگی_اجت˴عی کرماشـــــان اســــــت و 
ســـا لها توانش را برای خدمت به محرومان 
گذاشــــته اســـــت. نام برگزیدگان خوانده 
م یشــود: نفر اول: دنیا شــهیدی، نفر دوم: 
علی اصــــــغر کاکایی و نفر ســــــوم: عباس 

هوشمند که تنها غایب اختتامیه است.
از سعید شرافتی زنگنه مدیر انتشــــــــارات 
دیباچه به پاس ســا لها تلاش در عرصـــ هی 
چاپ کتا بهای کوردی تقدیر م یشــــــود و 
همچنین آرینا رحیمی(عضـو گروه سفیران 
ســـــــــــیمرغ) نوجوان ه˸مندی که نقالی 
شنیدنی کورد یاش با تحســــــین حاضران 
روبرو م یشود، با دستان پر مهر سرکار خانم 
رـار  پــرویندخت داودیان مورد قدردانــی قــ

م یگیرد.
یکی از شــــــــــــــیری نترین بخ شهای این 
نشـــــــســــــــت، دیدارها و خوش و ب شها و 
عک سهای یادگاری پایانی اســـــــــت. همه 
خوشـحالند. روبوســ یها، خداحافظ یها و 
رـای دیدارهایـی دیگـر در چنین  امیدواری ب
نشـسـ تهایی مدام تکرار م یشوند. سالن، 
خالی م یشـود. با چند مه˴ن خوب ایلامی 
ســـاعاتی را در گوشــــ های از بخش تاریخی 
کرماشان م یگذرانیم. با «مریم» بیشـــــــتر 
آشــنا م یشــویم و چهر هی صــمیمی او را به 
خاطر م یسـپاریم و به امید روزهای روشـن، 

غزل خداحافظی خوانده م یشود.
هشـتم آبان آخرین نف سهایش را م یکشـد. 
تاریک است. از دریچ هی ذهن «یون فوسـه» 
ساعتی تنها م یشـوم. پنجره را باز می کنم. 

حالا دیگر «آلیس پای آتش» نیست. 
آن همه شیرینی یک روز خوب را به بایگانی 
خاطرات م یســپارم ب ه امید فردای دیگر که 
خورشید را از همین زمین سـاد هی خودمان 
به بام آســــــــ˴ن دعوت کنیم. راســــــــتی 

«ئاس˴ن هگ هد چت هور ه؟...»

در حوالی شعر ٥

هر برگزید هاي در عرص ههاي فرهنگی و هنري، بر سـکوي بلندي 
م یایسـتد تا از آن جایگاهِ قابل اعتنا، خادم فرهنگ و هنر کوردي 

در این سامان تاریخی باشد.

.توصـی هي دکتر سـهامی به دکلماتورها توجه جدي به فهم ادبی   
است. چرا که با چنین فهمی م یتوان به جاي شاعر نشـــســـت و 

شعرش را با همان عینک ادراکیِ شاعر به مخاطب رساند. 

د هرو هچ شȭعر

شیشه ها باوشمȼو دەس یȼقه وەرد سانم
دڵ کȼنیمه ده خۆەم و ، ها قۆل مȭشتم گȭانم

Ȯگم ک  ولاو بۆمه ده ئوقیانوسȭقȬقا
وەرد توفانه فȼقȼت  نȭشتنم و ئǄȼسانم

دەس وراو هȼرچگه بȼم دووگه کوچگ دێ ده سȼرم 
هامشوو هȼرچگه کȼم  وەرد خودا  ،  شȬȼتانم

دەم گȭانم چگه ده تاق ده ئی بازاره 
جامȼکȭگم ک کوچگ ها ده سȼرم حȬȼرانم

ژان و ژینم ده یȼکȼو نȼȭوگ هه چȠ مرگ و زنȼێ
شȭخ و شا دەس وه دەسم کȼن م چمان ئȭرانم

کی ده مانȭشت دراوردگȼسȼم ، بردگȼسȼم
دار هشک بȼڕۊȬگم تیȼنگ وارانم

پاتشای قǄȼب م باته ت  بویت و خȼم ت
تȼخت جȼمشȭرم ئȼگر، بȮ ت وەلȮ وȬرانم

کȼێ کونȼێ ئاو بونجم ده کیȼنی لȭوت 
دەرد هȼرچگ کȬȼنی سȼرتȼزنه ئȼڵ گȭانم

دین و ئȭمان م ئشقȼو پȼرەسم  دووس فȼقȼت
ئȼر  دنانم شکنیت و کȼیه سانȮ نانم

         ج هلیل س هف هرب هیگی

ئرمسȼیلم بȼر هو دۊا
جوور دȮǄ گ وە داڕزیاگ 

کوتایدەێ ڕۊ سینگم
***

لȭو ەتر لȼ وەهار 
واریمȼ ملدا

ئȼمان ت بȠچگ بȠد
بȠچ گتر ل ȼوەی گ لȼ زمسان م گیان دەر بکȼی

***
بȼش کȭǄȼن و کوشیاگ قǄȼبمی

وە تنȼو گیرسم
وە تنȼو خȼنسم

وە تنȼو مرم!
***

هȼرس هێ نیȼوȬرم نامد بارم
چȠ هȼرچȮ گ لȼی ژیانه

Ƞخوەش ب Ȯمان پǄد
         ف هریبا ع هباسی

گری وارەێ چȼمȬȼل عاشق م
کز کوورە چȼنگاڵ و قاشق م

خȼم و ژان و پȼژارە ئȭقȼ خوەم دی
پȼنȼمیامȼو نیاگȼو بان نق م

هȼ نووڕێ وەم تȼینȼ دەȬگȼم وە یȼێ چȼک
بنووڕەێ جامȼکȼو دیارێ دق م

تȼرەشکȼو ڕێ وەسان و یȼخ وەسانم
سȼگی ئȼو سȼر نیȼوی دی دە زق م

برا سوورەو وە چȼ دڵ خوەش بکȼم دی
نȼ شوون ئاو هȼسȼو، نȼی قایق م

دڕگ زەردە ژیانم کردە کووȼǄو
گوȮǄ ناگȼ وە م ڕا ڕازق م

وە گووشم نیاێ دەنگ بȼیت و تȼرانȼێ
دە گووشم پȭچیاگȼ هق هق م

ȼڕەوزە خوەنیم ȼرچگȼه Ȯدە گووش
نیȼوەێ چم دەم دڵ بȮ مȼنتق م

وەڕەو شوونȼ ئȼوەڵ ئǄȼگȼردنȼم دی
شȼکȼت بȠمȼ! شȼکȼت! ئȼێ خاǄق م....

          مهدی ئارمانی

         سادق حوس هینی
زندان تیȼریک بȮ دەرȬگی ئȼێ عشق

یȼێ مار رەنگین هȼف سȼرȬگی ئȼێ عشق
تا تیȼید، وە بȮ مدوود خȠنȮ نȼیدەو

تا چید، چ رەنج بȮ وەرȬگی ئȼێ عشق
٢

ȼچگȼرم نȠنȼت ȼزە لʩگ بȬجار
ȼچگȼرم نȠنگȼس ئȼل مȼپ ȼئاگر ل

یȼێ شیشȼ ترەک لȼ ئȼو شȼراوە بĒشن
ȼچگȼرم نȠه ȼناو خوەم ل Ȯمانȭه

٣
خوەم بȠمȼسȼ هامشوو کȼر مȼنزڵ خوەم
خوەم بȠمȼسȼ شȭت دȼǄگȼێ ئاقǆ خوەم

فȭر م لȼ ناو ئȼێ کȼلیمȼیلȼ مȼکȼن
شȭعرȬگ نȼنȠسامȼ هناێ ڕا دڵ خوەم

جلیل آهنگرنژاد

شعر کوردی هاوچ هرخ
آیین اختتامیه سومین دوره جایزه گویندگی کوردي نرمه واران با حضور چهر ههاي فرهنگ و ادبیات کوردي برگزار شد

ک زین کرماشان د هنگ ن هرم هواران ل ه خا
  گزارشی از سومین دوره جایزه گویندگی کوردی نرمه واران
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آشــــنایی با تعدادی از تلاشــــگران ادبیات 
کودک و نوجوان در استان کرمانشاه

١.عل یاشرف درویشیان
 در ٣شــهریور ســـال ١٣٢٠ در یک خانواده 
کارگری در محله آبشوران شهر کرمانشـاه به 
دنیا آمد. در سال ١٣٣٧ دانشـــــــسرـــــــای 
مقدماتی را گذراند و ســـپس برای معلمی به 
روستاهای اطراف کرمانشـــــــاه و گیلانغرب 
رفت. در سال ١٣٤٥ تحصــــــــــیل در رشته 
ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغازکرد 
و پس از دریافت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرک 
کارشناسی،تحصــــــــیلات خود را در مقطع 
کارشـناسـی ارشـد در رشـته روا نشـناســی 
تربیتی ادامه داده و همزمان در دانشـسرـای 
عالی تهران در رشته مشــــــــاوره و راهن˴ی 
تحصـیلی به تحصـیل پرداخت. درویشــیان 
در زمان حکومت محمدرضـا پهلوی، از سـال 
رـای نگارش کتاب «از این  ١٣٥٠ تا ١٣٥٧ بـــ
ولایت» و فعالی تهای ســـیاســـی، ســــه بار 
دستگیر و ممنوع القلم شد. دسـتگیری اول 
وی در کرمانشـــاه ٨ ماه به طول انجامید، اما 
درویشــــــــــــیان ٢ ماه بعد در تهران دوباره 
دســتگیر و به ٧ ماه زندان محکوم و به دنبال 
این حکم از دانشــــگاه اخراج و از معلمی نیز 
منفصل شد. دستگیری بعدی درویشیان در 
١٣٥٣ اتفاق افتاد که منجر به صــــدور حکم 

١١سال زندان برای او شد. 
درویشــــــیان از این تاریخ به زندان رفت و تا 
پیـروزی انقلاب در زندان ماند. وی در اواخـر 
ســال ١٣٥٢ با شــهناز دارابیان ازدواج کرد. 
درویشــــــــــــیان در داستا نهایش به مردم 
فرودست م یپردازد. هم چنین بســــیاری از 
داستا نهای درویشــــــــــیان بخ شهایی از 
زندگی اجت˴عی خودش را به تصـــــــــــــویر 
م یکشــــد. وی آغاز آشنایی خود با قصــــه و 
قصـــــــه گویی را از سنین کودکی و از طریق 
داســـــــــتا نهای مادربزرگ و پدرش عنوان 
م یکند و نیز فضــــــای فرهنگی ابتدای دهه 
ســی خورشــیدی را در بارور شــدن ذهنیت 
خود مؤثر م یداند. درویشـــیان نخســــتین 
داستان خود را که هرگز منتشرــــ نشـــــد در 
زندان دیزل آباد کرمانشــــــاه نوشت. وی در 
آثارش به شـاگردان خود و نیز محیط فقرزده 
شهر کرمانشـــــــــــاه و روستاهای اطراف آن 
م یپردازد و بســــــــــــــــیاری از ناملای˴ت و 
رـدم را بیان مــ یکند. وی  محــرومی تهای مـ
م یگوید پس از مرگ صـمد بهرنگی در سـال 

١٣٤٧کوشیده تا راه او را ادامه بدهد.
درویشیان و ادبیات کودک و نوجوان

با بررسی آثار منتشرشد هی درویشیان، می 
رـدازش به ادبیات  رـفت که پـــ توان نتیجه گــ
کودک و نوجوان هدف اصـــــــــلی و نهایی او 
نبوده اســـــــــت. البته او هرگز در آثارش، از 
اهمیت نقش و جایگاه این قشرـ از جامعه بی 
توجه نبوده و در بســـــــیاری از آثارش (سال 
های ابری، آبشـــــوران، فصـــــل نان و همراه 
آهــــنگ های بابام و...) کودکان و نوجوانان 

حضوری پر رنگ و مؤثر دارند. 
او در کتاب های: «آبشـــوران» ،«فصــــل نان» 
رـاه آهنگ های بابام» ؛«...دوران  و«همــــــــــ
کودکی سخت و دلخراش را توصـیف می کند 
بـــــــــی آنکه بتواند خواننده را به پهنه های 
بزرگی از زندگی ببرد و با مردمان و مکان های 
گوناگون آشــنا کند.» (صــد ســال داســتان 

نویسی در ایران ج ٢ ص ٥٤٧)
درویشـیان برای مخاطبان کودک و نوجوان، 
خوراک فکری و اندیشـه ای می سازد و آنها را 
در قالب کتاب هایی در سـطح و قطع و اندازه 

هایی مشخص؛ منتشر می کند.
کتاب های:

•رنگینه (قصــــه برای کودکان) انتشــــارات 
نگاه، ٢٠ ریال (٢٨ صفحه)

•گل طلا و کلاش قرمز، انتشــــارات شبگیر، ِ
چاپ دوم ١٣٥٧، ١٥ ریال (٢٠ صفحه)

•ابر سیاه هزار چشـــم، انتشـــارات شبگیر، 
چاپ اول، ١٣٥٧ ،٢٠ ریال(٢٠ صفحه)

•روزنامه دیوای مدرسه ی ما (نشر شبگیر)
•کی بر می گردی داداش جان؟(نشر نگاه)
•آتش در کتابخانه ی ما (نشر نگاه)١٣٥٧
•مورچه های ندانم کار(شهر قلم)١٣٩٦

را برای کودکان نوشته و منتشرکرده تا نشان 
دهد برای این مخاطبان، دغدغه های بسیار 
داشــــته و آنها را از یاد نبرده اســـــت. تاریخ 
نگارش داستان های: «ابر سیاه هزار چشـم» 
و «گل طلا و کلاش قرمز» ســــــال ١٣٤٨ قید 
کرده و «رنگینه» را هم در ســـــــــــــال ١٣٥٣ 
نوشــــــته، درســـــــت در ه˴ن ابتدای آغاز 
رـای مخاطبان کودک و نوجوان هم  نگارش، ب

دغدغه داشته است.

او در گفت وگو با ماه نامه ی ادبــــی پــــروین 
(شــ˴ره ٥و٦/تیر و مردادماه ١٣٨١/ص ١١) 
می گوید: (شـــش داســــتان برای کودکان و 
نوجوانان دارم که غیر مجاز اعلام شده اند.)

درویشـیان در این آثار هرگز از اندیشــه های 
محور و اصــــــــولی که بر آنها پای بند بوده و 
زندان کشــیده و زجردیده غافل نبوده و آنها 
را به زبانی ســـــاده تر و متناســـــب با دنیای 

مخاطب نوشته و بیان کرده است:
« باغ خاموش بود نه آوازی، نه رقصـــــــی و نه 
هیاهویـــی از زندگــــی مثل این که در آن باغ 
همه مرده بودند.فقط گاه گاهی صدای گریه 
ای از گوشه و کنار به گوش می رسید ...»(ابر 

سیاه هزار چشم/ ص ٤)
درویشیان و آثارِ کودکان و نوجوانان

« ...ما م یخواهیم ش˴ با ه˴ن کل˴ت سـاده 

خودتان و با ه˴ن نگاهـی که به طبیعت مــی 
کنید با ه˴ن برداشــتی که از زندگی دارید. 
برای ما بنویســـید. در وصف شب و ماه و کوه 
هزاران توصیف وجود دارد و این بســــــته به 
نگاه دقیق و ذهنی کنجکاو شــ˴ســـت که با 
کدام توصیف و تشبیه تازه و بکر قصـه و شعر 
خود را بیارایید.» (کتاب کودکان و نوجوانان 

جلد ٨ مقدمه)
 درویشـــیان، با هدف کشــــف استعدادها و 
پتانســــی لهای ادبی کودکان و نوجوانان در 

ارائه ی راهن˴یــی های مقدور و نیـــز تقویت 
انگیزه و اشــــــــــتیاق کودکان و نوجوانان با 
انتشـار آثارشان در قالب کتاب؛ تلاش هایی 

ارج مند در این راستا از خودشان داده.
«مجموعه آثار کودکان و نوجـوانان» در قالب 
های: قصــــه، شعر، مقاله، نقد و بررسی را تا 
ود. آثار  ١١ ش˴ره در دهه ی پنجاه منتشر˹ 
ُدر این مجموعه و جنگ ادبی، از قابلیت ها و 
قدرت مندی ادبی ویژه برخوردار نیست و در 
ســـــــاختار و عناصر موجود، ضـــــــعف ها و 
نارســــــــایی هایی دارند، البته از کودکان و 
نوجوانانی که آموزش های لازم نوشـــــــتار و 

انتشــــار به خوبی ندیده و تجربه نکرده اند، 
ی رفته که آثار فاخر و درشــــــــــت  توقعی˹ 
محتوا و با رعایت عناصر مســــــلم داستان و 
شـــــــــعر کودک و نوجوان، بیافرینند. آثار، 
بیشتر رنگ و بویی احساسی و شعاری دارد و 
رـاه در دنیا و ذهنـــی  دغدغه هایـــی که همــ
درویشـــیان جاری بوده، در آثار بچه ها قابل 

رصد کردن است:
« ...گفتم مگر در این ده آب نیســــت؟ گفت 
رـای من و تو و این  چرا خیلی هم زیاد ولی نه ب
دوسـتا˹ان بلکه برای آنها یک شـاخه اش را 
به طرفی برد وچند درخت را به من نشـان داد 
و گفت : آنها، درختان صــــفدرخان را ببین! 
چه بـرـگ ها و میوه هایـــی دارند....» (کتاب 

کودکان و نوجوانان ، ج ٨/ ص٣٦)
درویشـــــیان به آثار و اندیشـــــه های خام و 
ضعیف ساختار بچه ها بی تفاوت نیسـت و به 

آنها احترام مـی گذارد و گاهـی هم در مقدمه 
ُهایی که در این جنگ ها می نویســـــــــــــد، 

راهن˴یی هایی هم ارائه می دهد:
« ... با فحش و بد و بیراه به فلان فرد قصـــــــه 
ی شود.  مســـائل پیچیده ی زندگی ما حل˹ 
باید فردی را که در داســـــتان درباره اش می 
نویسید بار بیان کارها و انگیزه ی اع˴لش به 
ما معرفی کنید نه با پیشــــــــــــــداوری های 
خودتان. خیلی خلاصه و ساده بنویســــید و 
زیاد در قید توصـــیف های دور از ذهن و غیر 

منطقی نباشید. از افرادی بنویسید که آن را 
خوب می شناسید...» 

مقدمه (کتاب کودکان و نوجوانان)
 درویشـــــیان از بچه ها م یخواهد که دنیای 
ذهنی شـان را بر روی کاغذ منتق لکنند و در 
قالب های شـــــعر، داســــــتان، مقاله، نقد و 
بررسی و... بنویســــــند. شاید هدف اصلی 
درویشــــــــــیان آموزه های نوشتاری و ادبی 
نباشـــــد، زیرا در آن زمان (دهه ی پنجاه) نه 
امکانات مدرن و مناسـب آموزشــی بوده و نه 

فرصت های انجام این کار.
درویشـــــــــــــیان با گردآوری آثار کودکان و 

نوجوانان و انتشــار آنها گامی جدی و مؤثر و 
دلســــــــوزانه در معرفی استعدادهای ادبی 

مخاطبان کودک و نوجوان برداشت.
نکته ی بســیار مهم آن که درویشــیان هرگز 
کودکان و نوجوانان و جامعه ی هدف را ســپر 
بلای خود قرار نداده و تعهد و رســــــــــــالت 
محوری او و اندیشـــــ هاش چنان از ارزش نام 
انســــانی و خلق گونگی و توجه به توده های 
ـی  رـگـز˹  مردمی غنـی و پـر محتوا بوده که ه
توان تصـــــــــور استفاده ی ابزاری از ادبیات 
کودک و نوجوان را برای انتقال و انتشــــــــار 
وانعکاس مقاصد و اندیشـه هایش برای شان 

به کار برد.
 دکتر «مهدی حجوانی»، نویســــــــــــــنده و 
پژوهشــــگر در مقاله ای، درویشـــــیان را به 
عنوان نویسـنده ی کودک در میان جامعه ی 

فرهنگی معرفی می کند.
درویشـیان، نویسـنده ای رنج و دردکشــیده 
ای اســـــــت که کودکی هایش در رنج و فقر و 
دســــت تنگی و محرومیت گذشـــــته. رمان 
باشـکوه (سـال های ابری)اش در بهار١٣٧٠ 
منتشر شد، که اتوبیوگرافی اوست.جلد اول 
آن «توصیفی از دوران کودکی است... » (صد 

سال داستان نویسی ایران)
اما باور«شهرام اقبال زاده» پژوهشـــــــــگر و 
ویراســـــــتار کودک ونوجوان، که اتفاقاً اهل 
استان کرمانشـــاه(شهرستان سنقر) است، 

چیز دیگری است:
«آثار علی اشرف درویشــیان، جزو آثار خوب 
ادبیات کودک زمان خودشان هســـــــــتند و 
رـآنها وارد کنیم.  امروز می توانیم نقدهایی ب
درویشـیان ادامه دهنده ی راه صمدبهرنگی 

است.» (خبرگزاری بین المللی کردپرس)
و انتشــــــــار کتاب مورچه های ندانم کار، به 
عنوان آخرین اثر درویشــــــــیان در ادبیات 
کودک و نوجوان در سال ١٣٩٦ نشــــــــان از 

تلاش مستمر او در این ادبیات بوده است. 
٢. منصور یاقوتی

 متولد پنجم اســـــــــــــــــفند ١٣٢٧یکی از 
روستاهای کرمانشــــــــــاه به نام «کیوه نان» 
تحصـــیلات ابتدایی اش در مدرسه داریوش 
در کرمانشـــاه و دوران دبیرستان در مدرسه 
کزازی گذشــت. دیپلم ادبی دارد و ســپاهی 
دانش دوره پانزده اســــت. مهرماه  ١٣٥٠ به 
اســـتخدام رســـمی وزارت آموزش و پرورش 
درآمد و پنج سال آموزگار روستا بود. بقیه در 
کرمانشـاه مدرسه حسـین علی گویا تدریس 
کرد. شهریور ١٣٥٨ پاکســــــازی شد، البته 
بدون کیفرخواست. همسرــــــش هم معلم و 
پاکســـــازی شده و دارای یک فرزند دختر به 
نام گل چشـــــــــمه است. بیش از چهل جلد 
کتاب در قلمرو داســــتان کوتاه، داســـــتان 

بلند، نقد ادبی... منتشر کرده است.
خودش می گوید:

من بیشـــــــــــتر از نیم قرن است که در شهر 
کرمانشـــــــــــــاه زندگی می کنم و خودم را و 
تعلقات خودم را وابســــــــته به این شهر می 
دانم و زندگی فرهنگی- ه˸ی ام در این شهر 
شــــــکل گرفته اســـــــت و از دوران کودکیم 
خاطرات محوی در ذهن دارم. بخشــــــــی از 
دوران کودکی ام در کتاب «کودکی من» ثبت 
شده است. تقریباً هفت ساله بودم که همراه 
با اعضــــای خانواده به شهر کوچ کردیم و در 
محله ی «پشـت بدنه» ساکن شدیم. آن زمان 
کرمانشـــــاه شهر کوچک و قشـــــنگی بود و 
ســــی˴ی زشـــــتی مثل امروز نداشـــــت.از 
آموزگاران تأثیـرـگذارم مـــی توانم از آقایان: 
عباس سرمدی، اصغر واقدی کرمانشـــاهی، 
آقای صـــــادقی و امیر کامکار نام ببرم. مدت 
یازده سال معلم بودم. نخســـــتین مجموعه 
داستانم به نام «زخم» در سـال ١٣٥٢توسـط 
انتشــــــــارات «شبگیر» به مدیریت زند هیاد 
«ولی محمدی» منتشرــ گردید. تاکنون بیش 
از٣٠جلد کتاب در حوزه های داســـــــــــتان 
کوتاه، رمان، نقد ادبـی، فولکلور، پـژوهش از 
من منتشرـــ شده و نزدیک به ١٠ جلد رمان و 
مجموعه داستان منتشر نشده دارم و صدها 
مقاله، شعر، داستان کوتاه در نشرـــــــــیات 
مختلف از من منتشر شده است. دیگران هم 
آثاری رقم زده اند، از جمله: «احسـان طبری» 
رـاز  و نقد معروف او تحت عنوان چراغـی بـر ف
مادیان کوه و کـــــــتاب دارکوب باران خورده 
نوشته ی: «اسدالله پیرانفر». نخســــــــتین 
داســــتان کوتاهم به نام «ماشـــــالاخان» در 
صفحه ادبی مجله «تهران مصـــور» منتشرـــ 
شـــد. آن صـــفحه (دریچه) نام داشــــت و به 
سرپرستی «حسن شهرزاد» منتشر می شد و 
بخشـی از یادداشت ها و اشعار و نوشته های 

من به همت شهرزاد منتشر شد.
ادام ه دارد

با بررسی آثار منتشرــشد هی درویشـــیان، می 
توان نتیجه گرفت که پردازش به ادبیات کودک 

و نوجوان هدف اصلی و نهایی او نبوده است

منصـــــــــــور یاقوتی: کار اصلی من ادبیات کودک 
نبوده.من هم در حاشیه ی کارم یا اجبار و ناگزیر به 
رـداختم.یکـی از دلایلش این بوده که  کار کودکان پ

معلم بوده ام. 

نگاهی گذرا ب ه

ادبیات کودک و نوجوان در کرماشان
مرتضی حاɱیقسمت دوم

دیرووک

پȭشـȼکی: لȼ درȬژەی دیرووک 
هȼزار ســــــــــــــاڵ وەرین لȼ ناو 
ڕووژهʨȼت ناوراســــــــــت هȠچ 
نȼتȼوەی چȼنȼ نȼتȼوەی کــــورد 
هȭرش وەســـــــȼری نȼکریاس و 
ئȼڕای هȼلتȼکانن هووز و ئʩȭتی 
رـدنȼ، زوور و  هȼوڵ و تȼقȼلا نȼکــ
زاǄمایȼتی ک وەســـȼر قȼومȼیل 
کورد بـیȼ تا کوردەگان لȼ خاک و 
ئاخ خوەیان، زاگروس دۊر بخȼن 
 ȼد بوودە دەســ تمایȭنȠخوەی ت

 ȼیشـــــȼندین کتاو، پاژ ئی قســــȼساین چȠن
پȼخ ش وپȠنȼ و شــــاربȼدەر کردن کوردانȭکه 
ک  پاشمȼنȼیان ئیســکȼ هȼر لȼ پاکســتان و 
ئȼفغانســـتان تا تورکȼمȼنســــتان و قȼفقاز و 
گورجستان و ئȼرمȼنسـتان تا لوبنان و ئوردن 

.ȼبین Ȯجȼو ئالبانی و... نیشت
 ȼل ȼیلȼرـدن ئȼمان فـــرینȼی ئȼو جاوەجا کـــ
ســȼر تاریخ، وەناو ســȼرحȼد و ســـنوورەگان 
زـگای  رـان بیȼ ک کȼمتــر پارȬـ ئیمــĒووژی ئȭـ
رـان تȠنیم پȼیدا بکȼیمن  زـگای ئȭـ ل٣١ȼ پارȬـ
ک بȼشȭک وە کوردان لȼ سȼر تاریخ وە ئجبار 

و زوور لȼ ئاورە شاربȼدەر نکریاۊن.
 ȼل ȼریش ئیسـکȼفرەترین هووز کورد کووچ
پارȬزگای خوراســــان تȠنیم بȠنیم ک ژمارەی 
چȼند مــیلـــیون  کورد لȼ ناو خوەی جا داس، 
ئȼمان باســی ک لȼ ئȮ وتارە توایم وە تایبȼت 
لȼ سȼری قســــــــــــȼ بکȼیمن دیرووک هاتن 
رـانȼ ک  زـگای گیلان باکوور ئȭـ Ȭپار ȼکوردان ل
چȼن جار لȼ سȼر تاریخ لȼ دەورەیل سȼفȼوی 
 ،ȼتʨو وȼئ ȼســــــــــȼوی کووچ دریانȼǅهȼتا پ
گȼرچی تاریخ پارȬزگای گیلان، مازەندەران و 
 ȼدەر کردن کوردانȼشارب ȼل Ēگولســــــــتان پ
رـە و چاوگیـرȬک لȼ بابȼت  ئȼمان پȼیجووری ف
رـان نȼکــریاس، وە  ȭباکوور ئ ȼکووچ کوردان ل
چوون کوردانی ک لȼ ئی ســــȮ پارȬزگا کووچ 
دریانȼ لȼ بȼشــــȼیل و ناوچȼیل دۊر لȼیȼک و 
جارجارȬک پȼرت و غȼیر دەســــــــــــتبĒەس 
نیشــــــــــــتȼجȮ بینȼ ک بǄȼکȼم تا سȼدەی 
وەردەسـت بȼشــȭک وەلیان لȼ بین کوردەیل 
تر لȼ دەورخوەیان ئاگادار نȼۊنȼ، ئȼمان کووچ 
کوردان لȼ ناوچȼیل دۊر و یاخــــــــی گیلان و 
مازەندەران،دوخ و حاȼǄت تاک بـــــــوونȼوە و 
 ȼدروســت کردی ȼیلȼومȼو قȼڕای ئȼنیایی ئȼت
ک فرە وەگȼرد نیشــــــــــتȼجȭیȼل چارچیق 
رـدنȼ و  [جلگه] گیل و مازەنـی پȼیوەندی نȼگـ
نتȠنسـتنȼ لȼ هȼریم کȼنارین دەریا ڕێ پȼیدا 
 ȼبایس زن ȼســـــــȼبی ȼفتȼکǄȼن، ک ئی هȼبک
رـەیȼک لȼ زوان و کȼلتوور  مȼنن بȼش فــــــــــ

کوردان کووچر لȼ باکوور ئȭران.
کلیل وشـــــــه: کورد، گیلان،  کووچ، لȼک،  

کورمانج
کوردان ڕوودبار 

یȼکȼم کوومȼڵ کورد لȼ گـیلان ک تȠنـیم وە 
پـــــــــــــــیان ئاماژە بکȼیم کوردان ڕوودبار و 

رـەیȼکیان کورد کورمانجن،   مȼنجیلن، ک فــــ
شار ڕوودبار گȼورەترین شار پارȬزگای گیلان 
 ȼرـه ل لȼ بابȼت پانتای خاکȼ ک بȼش فــــــــــــ
پارȬزگای گیلان لȼوەر گرێ، ڕوودبار شـــــــار 
کوȬســـــتانیȭکȼ ک فرینȼی بȼرزییȼگان ئȼو 
شارە کورد نیشـــتȼجȭیȼ، بʨȼم ناوەندایȼتی 
جȼم بوون کورد ڕوودبار ناوچȼی عȼمارلوە ک 
 ،ȼرـدی ناو خوەی لȼ ئǆȭ گȼورای ئامارلو گــــــــ
کورمانجȼکان لȼ ســـــــــــــــاڵ ١٦٠٤زایینی 
 ȼش،  لȭدەی پȼنزیک چوار س (تاویȼ٩٨٣ه)
زەمان دەســــʨȼتداری ســــȼفȼوی لȼ باکوور 
کوردســـتان و پارȬزگای درســـیم و دەوروبȼر 
دەریاچȼی وان و کــــــــوردان حȼو ڵوحȼوش 
دەریاچȼی ئورمـــــــیــــــــیȼ لȼ چȼن جار وەر 
خوراســان کووچ دریانȼ، ک دۊای ۱۳۰ســاڵ 
نیشــــــــتȼجȮ بین لȼ خوراسان،  ئȼڕای جار 
دویȼم کوردان خوراســــان لȼ ســـــاڵ ١١١١ 
 ȼفشــــــــــار لȼرمان نادرشای ئȼتاوی وە فȼه
کووچک تـــر لȼ قوچان وەر گیلان کȼفنȼ ڕێ، 
نادر ئȼڕای کـــووچ دان کــــوردان کــــورمانج 

خوراسان دو هووکار داشت:
یȼکȼم ئȼوە ک پادشـــایی تازە ئیجادکریای 
نادر لȼ خوراســــــــان  لȼناو ئǆȭ زووردارەکان 
کورد هȼڕەشȼی فرەیȼک لȼ سȼری بیȼ و شای 
ئȼفشــار جارێ جȮ پای خوەی قورس نȼکردۊ 
رـدۊ ک مȼنن کوردان  و دȼǄڕȬکȼ پȼیدا کـــــــــ
کورمانج لȼ زاینگȼی شای ئȼفشـار [دەرگȼز و 

قوچان] ئتحماڵ سȼرهǄȼدان بووȬدە بان.
دویȼم هووکار کووچ ئȼوە بـــــی ک دەوȼǄت 
ڕووس هȭرش هاورده ســــــȼر حȼریم گیلان، 
رـدن کوردان قوچان  نادر وەگȼرد جاوەجا کــــ

هȼم دەور خــوەی لȼ خــوازیار و 
پȭشـــمارەگان [مدعی] تȼخت 
شــایی چووڵ کرد، هȼم کوردان 
 ȼک لȭد و دژ قورســــȼســـ ȼبین
بȼرامبȼر هȼرەشــȼ و مȼترســی 
هȭز ســــپای ڕووس لȼ ناو خاک 
گیلان، له فـــــــــرینȼی ئابادی 
کوȬســــــــــتانییȼگان  ڕوودبار 
نیشــــتȼجȮ کورد هȼس ئȼمان 
 ȼڵ کورد لȼدەســــــت بان کووم
رـنده (فاراب)،  ناوچȼ جیــــــــــــ
کȼلیشـــــــــȼم، خورگام، پیرکو (دەیلȼمان)، 
چوارمȼحȼل، بȼڕەســــــــȼر، براڕوود، پاکدە ، 
ســـــــنگȼڕوود و... دۊنیمن ک عȼمارلوەگان 
دەست بان درن، لȼ ساȼǄیل وەرین گشــــــت 
ئــــــــی ناوچȼیل دەوروبȼر لوتکȼی دورفȼک 
[بȼرزترین شـــاخ گیلانȼ] ک ناویان هاوردیم 
لȼژȬر نام عȼمارلو ناســــراو بین ک له دابȼش 
زـگایــــی لȼ گیلان، عȼمارلو  بین تازەی پارȬـــ

بȼین چȼند بȼخش بȼش بȼش کریاس.
لȼ دەورەی ک کــــــــــوردان وە فȼرمان نادر 
هاتنȼســـــــȼ گیلان عȼمارلو گرینگی و زوور 
ســـیاســـی فرەیȼک داشــــتیȼ و لȼ کȼنارەی 
دەریای کاســــــپـین تا ناوچȼیل تونȼکابون و 
تاروم لȼ ژȬر دەسـʨȼت خان و ســȼر ئȼǅȭگان 
کورد عȼمارلو بـــیــــنȼ، ک جارێ کوردان ئȼو 
وʨتȼ ناو زەعفȼرانلو [ئǆȭ گȼورای ک عȼمارلو 
وەلȮ جیا بیȼ]  و شــــــــــار قوچان له عȼنوان 
شوȬنȼزا کورمانج لȼ خوراسـان لȼ ویروخȼیاڵ 

خوەیان درن.
بȭجȼز عȼمارلو لȼ شـــــار ڕووســـــتȼم ئاباد 
گیلانیش ناو و نیشان کورمانج دیارییȼ ئȼمان 
 ȼمارلـــو زنȼع ȼو جــوورە ک زوان کــوردی لȼئ
مȼنȼȭ لȼ ناو خǄȼک ڕووسـتȼم ئاوا نȼمȼنȼȭ، و 
ئȼو بȼشــــȭک لȼ خǄȼک ڕووســـــتȼم ئاوا ک 
خوەیان له کورد زانن تȠش ئاســـیمیلȼ زوانی 
 ȼنجȼردیاس، ئابادی گȼگǄȼو زوانیان ه ȼهاتن
 ȼک لȭکȼم ئاباد یȼی ڕووســـــــــــــتȼناوچ ȼل
ئابادییȼل ئȼو شــارەســـه ک جارێ مȼردم وە 

کورمانجی قسȼ کȼن.
لــوشان  

شــار لوشـان لȼ خوارترین منتȼقȼی باکوور 
زـگای  Ȭرد پارȼرز وەگȼزگای گیلان و هاومȬپار
قȼزڤینȼ، لȼ سـاȼǄیل وەرین لوشـان بȼشـȭک 
 ȼســــȭک ئ ȼزڤین بیȼزگای قȬیل پارȼناوچ ȼل
 ȼدیـــــــرووک کورد ل ،ȼک له خاک گیلانȭلȼپ
لوشان هامســــȼنگ وەگȼرد کوردان قȼزڤین 
حســـاو بوود و لȼ یȼک دەورەی تاریخی کورد 

کووچ دریاسȼ سȼر وʨت قȼزڤین و لوشـان .
 ȼکی قســـــــــȼوەزار لȭکوردان لوشان وە ش
رـەی لȼک زوان لȼ  قȼزڤین و  کȼن، کوومȼڵ فـ
کوȬســــــــتانȼیل ناوراست قȼزڤین تا لوشان 
نیشتȼجȮ بینȼ، تیرەی "غیاسوەندی" لȼک 
دەســت بان ژمار کوومȼڵ کوردی لȼ لوشـــان 
 ȼش تر لȼیل غیاســوەند بȼکȼز لȼجȭدیرێ، ب
خǄȼک لوشــــان لوڕ زوانن ک لȼ ئǆȭ گȼورای 

چگȼنی شاربȼدەر بینȼسȼ باکوور ئȭران.
رابینو نȠسȼر ئنگلیســــــــی ک له دەورەی 
قاجار سȼر کونسـول بریتانیا له ڕەشت بیȼ له 

ناو کتاو خوەی ئȠشȮ ک :
خǄȼک عȼمارلو نیشـــــته جȮ ئابادییȼگان 
ناوچȼی عȼمارلو و بابا مȼنســــــــــــوورین ک 
دابȼش بوونه ســـــȼر ئȼǅȭگان فرەیȼک جوور 
کرانلو له دیارجان، ئȭســــــتاجانلو له پیرکو، 
بیشــانلو له جیرەندە، شامخانلو له خورگام و 

ئȼنبو، جȼمخانلو له مȼنجیل.
رابینو له ســــــȼردەم قاجار تومار کردیه ک 
نزیک٢٠٠٠ چادر کورد غیاسـوەند، چگȼنی 
و ڕەشــوەند تاوســانان له لوشـــان و مȼنجیل 
نیشـــــــــتȼجȮ بینه ک بȼش فرەیȼک له ئی 
مȼردمه کورد عȼلی ئȼلاهی ( یارســانی) بینه 

(ولایات دارالمرز ایران ج١ ص٣٠٦).
لȼ بابȼت تاریخ کووچ کورد لȼ ســـــــــــــــȼر 
پارȬزگای قȼزڤین و لوشـــــان خȼوەر و دەنگ 
یȼک دەســــــــــــــــــتی نییȼ ک جوور کووچ 
سـȼرتاســȼری کوردان عȼمارلو بتȠنیم ســاڵ 
تایبȼتـــــــــــی ئȼڕای هاتن کورد وە قȼزڤین و 
 ȼک ک لȭیمن، چشــــــــــــــتȼلوشان دەربخ
 ȼم لȼدە وەردەســـت هȭفȼکان تاریخ کȼگǄȼب
دەورەی ســــــــــــــــــــȼفȼوی هȼم  لȼ زەمان 
دەســــــʨȼتداری نادر و هȼم لȼ دەورە کȼریم 
 ȼک وە کوردان لȭیلȼشـــــȼخان و زەندەگان ب
 ȼسȼت هووکارەیل جووراجور کووچ دریانȼباب

پارȬزگای قȼزڤین و ئȼǄȼموت و لوشان.
دریژه دیرێ

پدرام ئ هس هدی
نȠس هر و ڕووژنام هوان

شــوون کوردان پارزگای 
کوور ئران گیلان ل با
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لȼ ئȮ بȼشــȼ فرەتر تȼتیȼیمنȼ رامیاری و 
مژار شȭوەی نووڕسـɲ دەسـʨȼتȼیل وە 
ئȼدەبــــیات مـــــناڵ. هȼر ئȼو جوورە گ 
دیاریȼ، ئȼدەبــــیات مــــناڵ لȼ بان زەین 
کȼســȼیلȭگ بĒیارە کارȬگȼری بنȬȼد گ 
 ȼان بــــــــوونȬبانان ژیان خـــــــوە ȼل ȼیان
مرۆڤȼیلȮ گ توان کارەیل ئȼو کوومǄȼگا 

ئȼوڕێ بوەن.
 سȼ دیاریȼ گ لȼ هȼر نیشـت˴نȭگ، یȼی 
بــــــĒ رامیاری تایبȼت وە ئامانج خوەȬان 
 Ȯئ ȼگ لȭشȼرن  گ بȬگان دȼǄڕای مناȼئ
ئامانجȼ وە شــــــــــــــȭوەی ئȼدەبیات وە 
 ȼپ لȼنای گȼد. هȭگان رەســــــــــــȼǄمنا
رامیاری و دەرەقȼت دەســــــʨȼتدارەیل 
دەیم، یانȮ یȼی بĒ هǄȼکȼفت لȼ شـان وە 
شــان یȼک پȼســای پȭش چن. ســـȼ فرە 
دژوارە گ یȼی بĒ لȼ شـــــــــــــاعȭرەیل یا 
 ȼکارەســات Ȯز وە ئȬەنن زȠرەیل بتȼسـȠن

پȭش بچن.
وونȼ شــــاعȭرȬگ تیȬȼد و یȼی   ئȼڕای˹ 
ناوەڕووک پĒهاز ئȼڕای مناڵ ئȠشـــــــȭد، 
ئȼمان لȼ ئȼو لا، تلȠزن پȼســـــــــای یȼی 
بȼرنامȼ ئȼڕای مناȼǄگان پȼخش کȬȼد گ 
پĒ لȼ قســـــــــــیȼیل هȼǄȼس، دیاریȼ گ 
کارȬگȼری تلȠزنȼگȼ فرەترە و چȠن ساز و 
کارێ ها دەس دەســــʨȼتدارەیل، رۊەڕۊ 
بȠن وەل ئȮ مکانیســـــــــمȼ فرە دژوارەو 

بوود. 
ـوونȼ، هȼنای لȼ بȼرەی یȼکم و  یا ئȼڕای˹ 
بȼرەی دوȬم رشـــــــت زەینی مناȼǄگان، 
دۊەت و کوڕەیل هان وەل یȼکا، ئȼمان وە 
مدوو مȼدرەسȼ و سـازەیل کوومʨȼیȼتی 
لȼ بȼرەی ســـــــــȮ و چوار لȼ یȼک جیاوە 
بوون، یانȼ وەرە وەرە تȠش یȼی بـĒ گیــر و 
رـفت لȼ ناو دەرۊن و ئȭکȼش لȼ ناو ژیان  گ

خوەȬان تیȼن.
 یȼکȭگ لȼ خســــارەیلȮ گ کوومǄȼگای 
کȠنȼپارȬز لȼ ئȮ باوەتȼ دیȼ یȼســـــــȼ گ 
ئȼڤین و ئȼڤینداری وە شȭوەیل جیاواز و 
ئʨȼجȼۊ کȼفــــــــــــȭدەو رێ. یȼی مدوو 
سȼرەکی یȼگ رووژهʨȼت ناوȬن ئȼقȼرە 
ئȼڤین و ئȼڤیندار دȬــــــــرȬد گ تȠەنȭد 
Ēـا ئـرووپا و ئامــریکا!  لȼلȭان کل بکȬȼد ئ
 ȼخȼیل و قیȼǄرـدن منا هȼر ئــȮ جیاوە کـ
کردن پȼیوەندی داشــــــــــــــــɲ دۊەت 

 .ȼوکوڕەس
ئȼگȼر یȼک و دوان بȠاتان، تȠەنســـــــیم 
 ،ȼنی ȼشیم خاس˴ی نیشـــــــت˴ن ئیمȠب
ئȼمان هȼنای نووڕیمـــــــــنȼ کوومǄȼگا و 
هǄȼکȼفتȼیلـȮ گ لȼ ئــȮ باوەتȼ دۊنیم و 
شــــنȼویم، هȼنای نووڕیمنȼ ئامارەگان، 
هȼنای نووڕیمنȼ شــــȭوەی ژیان مȼردم، 
هȼنای دۊنیم کوڕ و دۊەتȼیلȮ گ هȭ˴ن 
 ȼیلȼیوەندیȼپ Ȯن و وە مدوو ئـــــــــــǄمنا
خـــودکـــوژی کȼن، لȼ ماڵ هȼیــــوان، یا 
 Ȯو گ ئȼن، رەســـیمنȼت کوشـــیȼنانȼت
 ȼســــȭئ .ȼی مژار سیســـت˴تیکȼمژارە ی
هȼرچȮ نȠســـــــــــــــȼرەیل و چالاکȼیل 
بکووشـــن و بȠشــــن بایȼس لȬȼوا بوود و 

بایȼس لȼوا نȼود.
 ȼباوەت Ȯئ ȼراس قازاشــــــت فرەیگ ل ȼل 
نȬȼرȬد مȼگȼر رخنȼ لȼ ســاختارەگȼیش 
بگریمن و بکووشـــیمن گ ئȮ ســـاختار 
هȼǄȼیشȼ لاچوود. ئȼمان ئȭسـȼ وە مدوو 
بȠن ســــــــــــازەیل هȼǄȼ بنیȼی زەینی و 
 Ȯر وە مدوو ئـــــȼگان هȼǄدەرۊنـــــی منا
هǄȼکȼفت کوومʨȼیȼتیȼ، یانــــȮ جیاوە 
کردن دۊەت و کوڕ، لȼ یȼک داچȼکیاس و 
یȼ یȼی خســـــــــــــــــار گȼورایگȼ ئȼڕای 
نیشت˴نȼیل کȠەنȼپارȬز گ دەسʨȼتدار 

و بȼرپرس کȠەنȼپارȬزȬگ دȬرȬد. 
هȼنای دۊەت و کوڕ لȼ بȼرەی ســـــــȭیم و 
 ȼل Ȯک جیاوە بوون، یانـــــــــȼی ȼچوارم ل
بȼرەی گ زەین مناڵ پȼسـای وەل دنیای 
راســـگانی پȼیوەندی گرȬد، دی دۊەت و 
 ȼتی لȼقȼت راسگانی و هȼکوڕەگان زەین
یȼک نȬȼرن، دی یȼک نیȼناســن، لȼوای 

یȼی خȼیاڵ نووڕنȼ یȼک. 
کوومǄȼگایش دی جـیا لȼ ژن و پــیایل گ 
نیȼ، بĒیار نیȼ لȼ فȼزا کȼسȼیلȭگ بان گ 

 Ȯر ئȼن، هȼو بکȼدرس ȼنیشــــــــت˴ن Ȯئ
 Ȯر ئȼبوون و ه Ȯریکȼوە خȭشـȼردم پȼم
پرۆســـــــȼ بوود وە مدوو یȼگ هاز زەینی 
فرەیگ لȼ مرۆڤȼیل نیشـــــــت˴نȼیلȭگ 
رـدن وە گȼپ  لȼوای ئیمȼ تȠش فکــــر کـــ
پȼیوەندی و نــزیکایȼتـــی ژن و پیا باȬد و 

سȼر لȼلȭان بشـــــــȭوȬد گ چوە درسȼ و 
چوە هȼǄȼس، پیȼک یȼک نیȼناســــــــن 
خاس گ بتوان هȼر لȼ یȼک بĒەســــنȼو، 
سȼ گشــــت کوومǄȼگا لȼ یȼک وەرە وەرە 
داچȼکـــــــیȬȼد و ئȼو هاز و دەرەقȼتȼ گ 
بایȼس هȠر بکȬȼدەو بȼشـــــــȼیل ترەک 

 .ȼپȼگ Ȯرج ئȼگا، بوودە خǄȼکووم
دۊەت و کوڕ چنȼ زانســـتگȼ وە جی یȼگ 
 ȼشـــــــوون دەرس خوەنین بوون، هان ȼل

 Ȯر ئȼن، هȼک بکȼگ ئارخای یȼشوون ی
کیشȼ وە جیȼیل ترەکیش رەسȭد، گشت 
جی گرȬدە وەر، یȼسȼ گ مȼردم گشـــت 
دەس لȼ کار کیشــــــــــــــــــانȼ و دەمȭان 
داچȼقیاس، وەرە وەرە گشــت کوومǄȼگا 
بوودە هȼر ئȮ چشــتȼ گ پȼسای دۊنیم. 
مدوو ســـــــــــــــــȼرەکی گیر و گرفتȼیل 
کوومǄȼگای ئیمȼ ســــــــــــــــــــــاختار و 
 ȼǄȼس نیشــانی هȼبایȼن ،ȼگانȼسیسـتم

وە مȼردم دا.
رـەک هǄȼگȼردȬدەو وە هاڵ و رووژ  بȼش ت

ئابووری و جیȼگای کوومʨȼیȼتــــــــــــی 
بــنȼماȼǄیل. هȼر ئȼو جوورە گ نــیومȼن 
لȼ ئȮ بارە ئȠشـــــȭد، ئȼوانȼ گ جیȼگای 
کوومʨȼیȼتــی و ئابووری بانȭگ دȬــرن، 
ئȼڕای مناڵ یȼک تا پȼنج سـاʨن خوەȬان 
نزیک هزار ســــــات کتاو خوەنن، ئȼمان 

ئȼڕای یȼی بـــــنȼماȼǄی گ جــــــیȼگای 
کوومʨȼیȼتــــــــــــی و ئابووری خوارȬگ 
دȬرȬد، تȼنیا یȼی چوارم ئȮ زەمانȼسـȼ و 
یȼ دیاری دەȬد، دەرەقȼت زوانـــــــــــی و 
وشـȼیلȮ گ یȼی مناڵ لȼ بنȼماȼǄی کȼم 
هاز چوود وە مȼدرەســȼ چȼنȭگ کȼمترە 
 Ēن ئابووری پــــــȼلای ȼیل گ لȼǄماȼبن ȼل

هازن (برک، ٣١٠: ١٣٩٠).
لȼ بȼش کوومʨȼیȼتی و ســــاختارەگان، 

درســــȼ کار فرەیگ لȼ دەس شـــــاعȭر و 
 ȼد و یȭتȼر نیȼدەبیات مناڵ بȼر ئȼســـȠن
تایبȼت وە گشــت نیشـــت˴نȼیلȼ. ساز و 
رـەتـــــر ها دەس  کار کوومʨȼیȼتــــی فـــ
 ȼباوەت Ȯئـــ ȼگان و رامیاری گ لȼتȼǄدەو
دȬرن، ئȼگȼر دەوȼǄتȼگان فکر خاسـȭگ 
داشــــــتوون، خȼریک کار و ژیان مȼردم 
بوون، ســـــازەیل درســـــȭگ هǄȼدەن و 
دیاریȼ گ دەســـــمیȼت شـــــاعȭرەیل و 
نȠسȼرەیل پĒهاز نیشــــت˴ن خوەȬانیش 
 Ēدەبـی ریک و پیک و پـȼدەن تا کارەیل ئ

هازȬگ وە دەس مناȼǄگان بĒەســـــــȭد و 
شان وە شان یȼک رێ کȼن و دەسـمیȼت 
یȼک دەن تا مناȼǄیل ئȼو کوومǄȼگا زەین 
 ȼن لȠگ داشـــــتوون، چȬو دەرۊن پرهاز
ئȼو نیشــــت˴نȼیلȼ بĒیارە مȼردم بژیȼن، 

نȼ ئیدئولوژیȼگان! 
ئȼمان لȼ نیشت˴نȼیل رووژهʨȼت ناوȬن 
لȬȼوا نیȼ. لȼ ئȮ گوȼǄشوونȼ، ئیدئولوژی 
گرن گتر لȼ ژیان مȼردمȼ و گشت بایȼس 
 Ȯت ئیدئولوژی بوون و ئـــــــȼزـم لȼ خـــــ
کارەســـــاتȼ وە شـــــȭوەیل جوورایجوور 
 ȼدەبیات مناڵ. لȼبان ئ ȼری ناسـȼگȬکار
یȼی لاو دەسʨȼتدار پȼسـای ئیدئولوژی 
و دەرەقȼت رامیاری خوەێ وە شــــȭوەی 
 ȼد، لȭیل رەســنȼǄدەبیات مناڵ وە مناȼئ
ئȼو لا خȼبــا تکــارەیــل و چـــاʨکȼیـــل 
کوومʨȼیȼتیش پȼســـــــای هȼر ئȮ کارە 
کȼن، یانـȮ مۆتیڤȼیلـȮ گ بتȠەنȭد وەل 
دەرەقȼت رامیاری دەســــــــʨȼت رۊەڕۊ 
بوود؛ لȼ ئȮ ناوȬنȼ ئȼو کȼســـȼ گ لȼ هȠر 
چــȼȭ، هȼر خود مــناȼǄگȼس. نووڕگȼیل 
ئائینی، ناسیوناǄیسمی، لیبراǄیسـمی و 
مارکســیســمی فرەیگ لȼ لایȼن چالاک 
 ȼت لȼدەبیات مـناڵ دۊنـیم وە تایـبȼناو ئ
 Ȯن، گ زۆرم ئــــــــــــȬت ناوʨȼناو رووژه
شـــــȭوەیلȼ وە مدوو دژایȼتی کردن وەل 

نووڕگȼی دەسʨȼتدارە. 
هȼر ئȼو جــــوورە گ دیاری بـــــȠ لȼ بȼش 
ئȼدەبیات گȼورەســــــــــــاڵ گیچȭǄȼگ 
نȬȼرȬد، لȼورە دنیای ئازادȬگȼ گ گشـت 
تȠەنن نȠنȼر ئــیدە و باوەڕ خوەȬان بوون، 
تȠەنن ئȼدەبیات بکȼنȼ شـȭوەیگ ئȼڕای 
 ȼدەبیات مناڵ، ئـیمȼئ ȼمان لȼبات، ئȼخ
نیȼتȠەنیم وە شــــــȭوەی ســـــــȼرڕاس و 

ناڕیکȭگ ئȮ جوور کارȬگ بکȼیم.
 ســــــــــــــȼ وە مدوو یȼگ وەل رامیاری و 
ئیدئولوژی دەســــʨȼت گیچȼڵ دیریم، 
نیȼتȠەنیم خوەمانیش لȼ ئȮ شــــــــــȭوە 
کǄȼگ بگریم، نیȼتȠەنیم بȠشــــیم چȠن 
ئȼوان پȼسای ئȮ کارە کȼن، سȼ ئیمȼیش 
لȬȼوا کȼیم! چȠن بــــــــــĒیار نیȼ کارȬگ 
بکȼیم گ ئȼو مـــــناȼǄ هȼنای گȼورا بوود 
لȼوای ئیمȼ فکــــر بکȬȼد، بــــĒیارە تȼنیا 
دەسمیȼتȮ بȼیمن گ هȼنای گȼورا بوود 
رێ درس لȼ هȼǄȼ جیاوە بکȬȼد، بتȠەنـȭد 
فکـــــر بکȬȼد، بتȠنȭد لȼ ناو کوومǄȼگای 
خوەێ وە درســـــــــی بژیȬȼد، دەرەقȼت 

هǄȼوȬژانن داشتوود. 
ســـȼ نȠســـȼرەیل و شــــاعȭرەیل بایȼس 
شــــــــــــــــȭوەیلȭگ بȠننȼو گ بتȠەنȭد 
دەســـــــــــمیȼت مناڵ بȬȼȭد خاس فکر 
رـدەس هȠچ کȼس نȼود،  بکȬȼد، ژȬــــــــــ
سـȼرەخوار ئȼڕای هȠچ کȼس نȼود، هاز و 
 ȼد، لȭشـȠداشتوود باوەڕ خوەێ ب ȼزات ی
ئامانجȼیل خوەێ قســیȼ بکȬȼد، بچوود 

لȼ شوون راسیȼت. 
ئȼمان نیȼتȠەنیم مناڵ لȼ ناو کانتکسـت 
ئیدئولوژی خوەمان گیــــــــــرێ بخȼیم، 
تȼنانȼت ئȼگȼر ئیدئولوژی خاســــــȭگ 
 ȼǄو مناȼئ ȼکارە ل Ȯن وە ئـــــــــــȠبوود، چ
 ȼســــــــــ .ȼت فکر کردن گرتیمنȼدەرەق
 ȼدەبـــــیات مـــــناڵ لȼمانای ئ ȼس لȼبای
لایȼن کوومʨȼیȼتی بĒەســــــــــیمنȼو تا 
بزانیم گ پȼســــای لȼ ناو چ دوونȭگ کار 

کȼیم.
 ȼد لȭەنȠی تȼرســـــــȼدەبیات مناڵ هȼئ 
زانیاری ئȭمĒووژ کǄȼگ بگرȬد، ئȼمان وە 
مانای مانیفست نȠسان، کتاو فȼلسȼفی 
و رامیاری نȠســان نیȼ. ئȼگȼر بĒیارە وەل 
دەســـــــʨȼتا دەر بکȼفیم و شـــــــȭوەی 
پȼروەردەیی ئȼڕای مناڵ داشـــــــتȠمن، 
 ǆȭبان هــــــ ȼل ȼیلȼو مۆتــــــیڤȼس ئȼبای
درســـــȭگ لȼ هونȼر، دەرۊ نناســــــی و 
کوومǄȼگاناســــی پȭش بچوودن تا ئاکام 
خاســـــȭگ داشـــــتوود و یȼ هȼوەجȼ وە 
 ȼشان ی ȼد. لȬرȬگ دȬن فرەترȠردەو بȠه
بایȼس ئȼڕای ئاǄشـت کردن ساختارەیل 
هȼǄȼیش بکووشــــــیمن چȠن کوومǄȼگا 
 ȼدەبــیات مـــناڵ بوود نȼس هاویار ئȼبای

خاپوورکȼرێ.

نȠســـȼرەیل و شـــاعȭرەیل بایȼس شــــȭوەیلȭگ بȠننȼو گ 
بتȠەنȭد دەسـمیȼت مناڵ بȬȼȭد خاس فکر بکȬȼد، ژȬردەس 
هȠچ کȼس نȼود. ســــȼرەخوار ئȼڕای هȠچ کȼس نȼود. هاز و 
زات یȼ داشـتوود باوەڕ خوەێ بȠشــȭد. لȼ ئامانجȼیل خوەێ 

قسیȼ بکȬȼد. بچوود لȼ شوون راسیȼت. 

چȼنان لȼ شاعȭرەیل و نȠسȼرەیل ئȼدەبیات 
 ȼوەخت نان (زوان کوردی ȼت لȼـبǄȼئ) مـناڵ

تا وەل دنیای ئȭمĒوو ئاشناوە بوون؟
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نووڕسɲ وە چȠنیȼتی کارȬگȼری دەسʨȼت کوومǄȼگا و هȼر ئȮ جوور نووڕگȼیل رامیاری لȼ بان ئȼدەبیات مناڵ

کووم هǄگا

دەبیات مناگا هاویار ئکووم
مازیار ن هز هرب هیگیب هش ئاخر(کوتایی)

جام هک

آزادی متعلق به انســان آزاده 
یا آزادیخواه اســـت. زمان رژیم 
پهلوی مدتی دربازداشـــــتگاه 
بودم، شــاید اگررژیم ســـقوط 
نمی کرد اعدام می شــــدم. در 
یک بازداشــتگاه پرت و گرم در 
یک پادگان نظامــــــــی. در آن 
ســالها من نه چریک بودم و نه 
می خواســـــتم قهرمانی مبارز 
باشــم. ما باید در هر شــرایطی 

حداقل با خودمان رو راســــــت و صــــــادق 
باشیم.

 یک جوان نوزده بیســـت ساله که  در اوج 
احسـاسات تند و تیز عمرش بســر می برد. 
اما من با کتاب و کتاب خوانــــــی زندگیم را 
تغییر دادم. ســــــــال پنجاه وهفت بیش از 
شــش ســال بود که یک کتابخوان حرف های 
بودم کتاب خواندن من گزینشـــی و دسته 
بندی شـــــــده نبود. من که از کلاس پنجم 
دبســــتان سخت شیفته ی مدرنیزم بودم، 
پس از چندی وقتی که در تهران ســـــــاکن 
شــــده و از نزدیک تمام مظاهر مدرنیزم در 
ایران را با چشـــــمان خود می دیدم، خیلی 
زود و در مدت یک سـال پس از ســکونت در 

تهران، از مدرنیته مایوس شـــده و به دامن  
پوچ انگاری پناه بردم.

 من درمدرس های نظامی درس م یخواندم 
که خانم باوجاهتـــــی معلم ادبیاتمان بود، 
لباس پوشیدن  و رفتارش در فضـــــــای آن 
سالهای تهران از او خانم موقری نشـان می 
داد که سخت با درون خودش درگیر اسـت. 
روزی پس از کلاس ادبیات فارســـــــــی من 
خیلی ملتمســـــــانه  گردن کج کردم و از او 
خواستم که یکسری کتاب در مورد یاس و نا 
امیدی به من معرفی کند و او ابتدا به چهره 
ام خیره شـــــــد و مکثی کرد و بعد به آرامی 

گفت: آثار هدایت. 
چرا یاس  وپوچی!؟  کودکی و نوجوانی نه 
تنها مقطع حسـاسی  از عمر هر انســانی را 
تشـــــــکیل می دهد بلکه سرشار از حس و 
احساسات است. حس واحسـاس دو مقوله 
ی جداگانه و متفاوت هستند، اولی ادم را با 
دنیای واقعی و طبیعی آشـــــــــنا می کند و 
دومی او را به دنیای عواطف سوق می دهد. 
من خیلی  زود و بیش از حد تصــــور در این 
دوران عمر احســــاساتی بودم. شاید تاثیر 
بیش از حدی بود که از دهســــتان زادگاهم 

منصوری می پذیرفتم.
دشـت محدودی در محاصــری دو رشــته 
کوه  قلاجه و ملــنجه، با تــپه ماهورهای هم 
ردیف، سرابهای متعددی ازچشـــــمه های 
زلال و جوشــــان پوشــــش گیاهی کوه ها و 
دامنه های زیـبا از انـبوه درخـتان مـتعدد و 
آب و هوایی متنوع و دلنشـــین.در آن دوره 

این مکان منطقه ای بکر و بسته بود. 
برای من یک دنیای کوچک کامل بود.  در 
قدیم الایام مردمان این ســــــــــــــامان هم 
کشـاورزی محدود و مختصـری داشته و هم 
به صــــــــــــورت خیلی قلیل به پرورش دام 
مشـــغول بوده اند. این ناحیه ی زیبا نامش 
چیکان اســــــــت اما آنچه از این جغرافیای 
کوچک هنور در خاطرم با خط پر ضـــــبط و 
ربط ادامه دارد نوع روابط عاطفــــــــــــــــی 
اجتماعی بســـــــــــیار پر رنگ مردمان این 
منطقه در آن زمان اســــت.خاطرات اولیه و 
کودکی من با آن عالم ســــــرشــــــار از مهر 
ومحبت و آن آدمها  که وجودشـان سـرشـار 
از احساست زیبا رویایی و افسـانه گون گره 

خورده و بهم آمیخته است.
 آن روابط از بس، جدی مومنانه، پاک و بی 
آلایش،ســاده و صــادق پر راز و رمز بودند و 
هر دم برعمق و وسعت روانم دامن می زدند 
رـم  برنمی دارند.  که هنوزهم دســـت از ســ
یک روز صـــدایی عجیب و غریب توجه من 
رـنم  رـد. من با تـــ کودک را بخودش جلب کــ
پرندگان و ترانه ی رود و باد و باران و طراوت 
ســرشـــار و رقص زیبای درختان کودکیم را 
رـده بودم و از آوازی  که از پاها و  آغاز کـــــــــ
بالهای حشــــرات تولید می شد بارها لذت 
رـای اولین بار با آن  رـده بودم. اما آن روز بــ بـ
صدا ی بســـــــــیار غریب و نا آشنا و مهیب 
روبرو می شـــدم. رد صـــدا گرفتم به آبادی 
رسیدم مردی تنو مند با گرز بر یک مجمعه 
پوســــــتی می کوبید و جوانی لاغر اندام و 

سیاه چهره با نفســش در یک 
تکه چوب ســوراخ شـــده می 
دمید و صـدای بلند و عجیبی 

تولید می کرد. 
اســـب گهری زین کرده  که 
توســـــط زنان ســــــیاه پوش 
محاصـره شـده بود مدام ســم 

رـناس   بـرزمین مـی کوبید و خ
می کشـید. روی زین و یراقش 
لباسـی مردانه و نو نوار آویزان 

رـدن آویــز   رـدی مغموم با حمایل و گـ بود. م
گل اندود شــــــــــده  مهاراســــــــــب را در 
اختیارداشت، زنان پا سربندهای پر نقش و 
نگاری بسـر داشتند، یکریز وای وای کرده و 
با ناخن گونه می خراشـــیدند. مردها دایره 
وار محوطه ی باچمن طبیعی  رامحاصـــــره 
رـد کور با  رـده در حلقه ی بـزرگ  آنها دو مـ ک
همنوایی و ســــــــوز و گداز کلمات عجیبی 

دکلمه می کردند. شــــانه به شـــــانه ی هم  
حرکت کرد ه و سازنه و دهل چی بدنبالشان 

حرکت کرده و موزون  می نواختند. 
رنگ گلونی  خیر ه کننده بود. از ســـــــــر 
اشتیاق به سرعت به سمت زنی گلونی بسر 
خیز برداشـــــته بر گوشــــــه های گلونیش 
آویزان شدم.   لب چشـــمه و سایه ی خنک 
بید تفرجگاه تابسـتانی من و دوستانم بود. 
آن روز دراشغال سیاه چادری  بود که در آن 
مردانی پرشتاب بســــاط پختن پلوی بدون 
چلو را مهیا  کرده بودند. پلوی معروف آش. 
لذیز و خوش طمع و نایاب. خوراک خاصـی 
که در عزا و عروســـــی و شـــــب عید نوروز 

مصرف می شد. 
رـد نابینای چمــری خوان خیالم را  آن دو م
به دنیای متل وافسـانه ی تلخ و وحشـتناک 
مرگ می بردند.با چاشنی و قصــــــه ی آخر 

زمان و صور اسرافیل و خر دجال و محشــــر  
کبرا قصــــــــــــه ی عجیبی که بارها ان را از 
درویش علی شنیده بود.سازنه و دهلچی و 
آن جمع غریب عالم رســـتاخیز تداعی می 
رـا به عالم  رـس  مـ رـدند. روح کوچکم از تـ کـ
شاهنامه خوانی وقصــــــــــه گویی شبهای 
زمســـــــتانی سوق می داد  به سمت تپه ی 

مشرف به آبادی فرار کردم.
 پشــت تپه پنهان شدم. قصـــه ی پهلوی 
شکافته ی سهراب با خنجر زهر آلود رستم 
پیش رویم مجســـــــم شد. جنازه ی جوانی 
رشید، رعنا و خوش سـیما که درمیان خون 
خود می غلتید و دست و پا می زد. رسـتم را 
دیدم  که موی کنده و روی خراشـــــــــــیده 
مغموم و زار از کاووس نوش دارو  طلب مــی 

کرد. 
تمام آرزویم این بود  که کاووس  تمــــنای 
این مرد خطا کار را به پذیردو سـهراب شــفا 
پیدا کند کاووس مغرور با تاجی زرین بر سر 
و نشــســـته بر تخت زمردین با اشاره دست 
رســتم را ناامید از درگاهش  راند. با نهایت 
انزجار دادزدم: لعنت بر تو ای شــــــاه ظالم 
کینه توز. قبلا شبهای زیادی این کابوس را 
به خواب دیده بودم. و بعد از اینکه بــــــــی 
خوابی به ســـــــــــــــراغم  می آمد، درمیان 
رختخواب آرام تا دم دمای صــــــــــبح برای 
سهراب گریه می کردم و برای شـفایش دعا 

می خواندم. 
دردنـــــــیای کودکانه ی من تمام آدمهای 
شاهنامه وافسانه ها حی وحاضر و همیشـه 
زنده بودند و حضــــــــــور داشتند، روزهای 
زمسـتان که سکونت گاه اهل آبادی« زمگه» 

یا مکانـــــــی در دامنه ی کوه خوره تاو بود،  
روزها به دل جنگل می زدم پشـــــت  چرو یا 
بوته ی درخت بلوطی پنهان  می شـــــدم و 
برای ســـــهراب گریه می کردم و از خدا می 
خواسـتم که با معجزه اش سـهراب را درمان 

کند.
 بعد به ستیغ کوه بلندی که مشــــــرف به 
آبادی بود چشـــــــم می دوختم لحظاتی از 

کنار  بســتر دلخراش و خونین سهراب دور  
می شدم و دردنیای افســـانه ودماوند ودیو 
سفید غرق می گشـتم. آنگاه چشــم به کوه 
می دوختم و زمانی بســــیار طولانی منتظر 
آمدن رستم می ماندم  که با آن کســـــــوت 
مردانه سوار بر رخش  از کوه سرازیر شـود و 
من باشــور و اشــتیاق به اســتقبالش بروم. 

ادامه دارد

علی رسولی
نویسند ه و روزنام ه نگار 

آزادی واژه ای مقدس
خاطر هخوان یهای یک نویسنده

۷ سال بیست و یکم . شماره 701
١٥ آبانماه ۱۴۰۳
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بیاوان چووڵ و رێ خالی له رȬوار 
ه هوا دǄگیر و شȼو تȼک داسه دیوار 

تو هایدە خاو و نازاران کوشریان 
هǄȼس «پȼرتȼو» هȼنا کȼر هاته هاوا ر

پ هرت هو کرماشانی

در شهر 

 معاون شهردار کرمانشاه خبر داد؛

معاون محیط زیسـت و خدمات شهری 
شهرداری کرمانشـــاه از لایروبی کامل 
رودخانه چمبشــیر و بخش عمده ای از 

رودخانه آبشوران کرمانشاه خبر داد.
زـارش روابط عمومـــــی خدمات  به گــــ
شهری شهرداری کرمانشــــــاه، سجاد 
رـد: با  یزدانـی با اعلام این خبر اظهار ک
توجه به آغاز بارندگی ها در کشــــــــور 
لایروبی رودخانه های شــــــــــهری در 

کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر این اســــــــــاس رودخانه 
چمبشـــــــــــــیر در پنج فاز و هر فاز به 
مســافت ۳۰۰ الی ۳۵۰ متر و از پشــت 
شـــــهربازی فانفار الی بلوار شـــــهید 
شمشـــــادیان به صورت کامل در مدت 

یک هفته لایه روبی شد.
معاون محیط زیسـت و خدمات شهری 
شهرداری کرمانشــــاه تصرـــــیح کرد: 
حاشیه چمبشـیر ۲ (زمین های هشـت 
هکتاری) که نخاله های بســــیاری دپو 
شــده و باعث ریزش در کانال رودخانه 

م یشد به صورت کامل پاکسازی شد.
زـدانــی ادامه داد: بخش اعظمـــی از  یـ
رودخانه آبشـــــوران شامل حافظیه به 
مســـــافت یک کیلومتر پاکســـــازی و 
زـار تن زباله و نخاله از این  حدود ۶ هــــ

محدوده جمع آوری شد.
وی گفت: قسـمت دیگری از آبشــوران 
که از خیابان دلگشــــــا الی خیابان پل 
چوبی به مســـافت هزار و ۲۰۰ متر نیز 

لایروبی شد.
معاون شهردار کرمانشـــــــــــاه افزود: 
زـم نیــز یک  انتهای محدوده شرکت زمـ
مســـــــیل آب سطحی وجود دارد که با 
همکاری شرکت آبفا به مســـــــافت سه 

هزار متر به صورت کامل لایروبی شد.
وی ادامه داد: ɱامـــــی عملیات انجام 
شـده با ۳ دســتگاه خودرو کمپرســی، 
یک دســــــتگاه بیل ۹۱۱ (مینی بیل) 
یک دســـــــــــتگاه بیل مکانیکی، یک 
دســــتگاه لودر، ۲ دســــتگاه باب کت 
(مینی لودر) و اکیپ صـــــــناایع فلزی 
برای جابه جایی موانع فلزی اســتفاده 

شده است.
یزدانی در پایان گفت: لایروبی مسـیل 
آب ســــــــــــــــطحی مقابل فرمانداری 
کرمانشـــاه و محدوده کوی موشاخانی 
در بلوار باریکه نیز در حال انجام است 

و به زودی به پایان می رسد

زـارش اداره کل  به گـــ
روابط عمومــی و امور 
بی نالملل شــهرداری 
کرمانشاه دکتر کرمی 
رئیس کل دادگستری 
استان از دکتر نوروزی شـهردار و جمعی 
از مدیران شــهرداری به جهت کمک در 

ود. جهت سلامت جامعه  تقدیر˹ 
دکتر کرمی رئیس کل دادگســـــــــــتری 
استان کرمانشــــاه در این مراسم گفت: 
دادگسـتری در واقع از نهادهای محروم 
رـخوردار از نظـــــــر امکانات  و کمتر بـــــ

سیاحتی، رفاهی، درمانی و... است 
وی افزود:  با توجه به شرایط شــــــــغلی 
همکاران دادگســــــــــــتری که همراه با 
استرس و یکجانشـینی همراه است نیاز 
به مســـــــــــائل درمانی بیش از گذشته 
ضرورت داشـــــــت که خوشــــــــبختانه 
شهرداری کرمانشـــــاه که در بحث های 
سلامت روان و فرد پیشـــــقدم بوده این 
ودند تا  کمک را به مجموعه قضـــــایی˹ 
بصــــــــــــورت رایگان از برخی امکانات 

درمانی بهره مند شوند.
رییس کل دادگسـتری در ادامه گفت: از 
همه دوستان مجموعه شهرداری تشکر 
میکنم اینکه مجموعه شـــــــــــهرداری 
بصــــــورت خودجوش به همکاران سایر 
ادارات خدمات رســــانی می کنند نکته 
بســــــیار خوبی است که از زح˴ت همه 

عزیزان تشکر و قدردانی می کنم.
دکتر نوروزی نیز در این مراسـم گفت: از 
اینکه مجموعه دادگستری با شهرداری 
در موضــــــــــــوعات مختلف همکاری و 
رـاهــی دارد قدردانـــی مـــی کنیم و  همـ
خوشــــــــــبختانه ه˴هنگی و همکاری 
خوبی بین شهرداری و دادگســـــــــتری 

وجود دارد.
شهردار کرمانشـاه ادامه داد: شهرداری 
کرمانشـــاه در بحث های سلامت جامعه 
 ˮهم ورود کرده چرا که یک جامعه ســـا
شــــــهروند ســـــــاˮ می خواهد و برای 
مجموعه مدیریت شـهری قطعاً سـلامت 

جامعه اهمیت دارد..

نادر نوروزی شهردار کرمانشــــــــــاه در 
بازدید از پل قره ســــو گفت: بر اســــاس 
قرارداد منعقد شــــــــده با قرارگاه خاتم 
اعتبار ســــاخت پل ۱۷۰ میلیارد تومان 
است و پای ههای پل نصــــب شده و تیرها 
آماده نصـــــــب توسط جرثقیل سنگین 

است.
شهردار کرمانشــــــــــــاه زمان تکمیل و 
بهر هبرداری از این پل را یک تا یک و نیم 
رـد و افــــزود: این پل  ماه آینده اعلام کـــ
چهار بانده به مسیر فعلی اضافه خواهد 
شــــــــد تا گره ترافیکی کنونی را از بین 

ببرد.

زـارش اداره کل روابط عمومـــی و امور  به گــ
بی نالملل شهرداری کرمانشــــــــــــاه دکتر 
نوروزی طی پیامی فرا رســیدن یوم الله ۱۳ 
آبان روز دانش آموز و سالروز تســــخیر لانه 
جاسوسی آمریکا در ایران را گرامی داشت.

در مɲ این پیام آمده است « ایران اسـلامی 
همواره مهد اســــتکبار ســــتیزی و دفاع از 
مظلومان و امید همه مســـــــتضـــــــعفان و 
مظلومان جهان بوده اســــــــــــت. این ایام 

مصــادف است با ادامه جنایات وحشـــیانه 
رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی که دل 
هر انســـــان آزاده ای در جهان را به درد می 
رـان  آورد و در این بین باز هم این ایـــــــــــــــ
بزرگ،سرافراز و اســلامی اســت که دفاع از 
مظلوم و مردم ســــــــتمدیده غزه و لبنان را 
وظیفه خود دانســـــــــــــته و شجاعانه این 

جنایات را محکوم می کند.
بی شک تداوم جنایات رژیم صهیونسـیتی 

بدون ح˴یت آمریکا و دولت غربی میسرــــ 
˹ی شــود و این داعیه داران دفاع از حقوق 
بشرــ چشـــ˴ن خود را بر این همه جنایت و 
کودک کشـــی بســـته اند اما قطعاً به زودی 
تاوان این جـنایات را خواهـند داد و نابودی 
این اشغالگران را به نظاره خواهیم نشست.

نادر نوروزی  در پایان این پیام  یادآور شـده 
ایندگی از مجموعه  اســـــت: اینجانب به˹ 
مدیریت شـــهری فرا رســـیدن ۱۳ آبان روز 

مبارزه با اســتکبار جهانی را تبریک گفته و 
ضـمن دعوت از خانواده بزرگ شــهرداری و 
همشـــهریان عزیز به شرکت در راهپی˴یی 
یوم الله ۱۳ آبان و نشـــان دادن انزجار خود 
از نســـــل کشـــــی و تداوم روحیه استکبار 
ســـــــــتیزی ،این امید را داریم که به زودی 
شاهد از بین رفɲ ظلم و نسل کشی در دنیا 

باشیم »

زـارش اداره کل روابط عمومــی و امور  به گـ
بی نالملل شهرداری کرمانشــــــــــاه دکتر 
رـاهـی معاونین و جمعــی از  نوروزی ، با هم
مدیران کل شهرداری با حضـــــور در اداره 

کل ارتباطات و امور بی نالملل شـــهرداری  
از نزدیک در جـریان فعالیت ها و اقدامات 

این اداره قرار گرفت.
شهردار کرمانشــــــاه در این بازدید ضمن 
تأکید بـر اهمیت کار روابط عمومـی گفت: 
روابط عمومی قلب تپنده هر ســـــــازمانی 
اســــــــــت و قطعاً روابط عمومی می تواند 
انـــتقال دهـــنده فعالــــیت ها و اقدامات 

سازمان باشد.
دکتر نوروزی افــزود: روابط عمومــی مـــی 
تواند بعنوان یک پل ارتباطی بین سازمان 
و مردم و رســـانه ها باشـــد و همچنین می 
تواند نقاط ضــــــعف و قوت ســـــــازمان را 
شــناســایی و آن را به مدیران بالادســـتی 

منتقل کند.
شهردار کرمانشـــــــــــاه ادامه داد: روابط 
عمومی شــهرداری نیز یک بخش حیاتی و 
مهم اســـــت که می تواند ضـــــمن انتقال 
فعالیت ها بر شـکل دهی افکار عمومی در 
رعایت حقوق شهروندی و مســــــــــــــائل 

شهرنشینی اثرگذار باشد.
همچنین در این بازدید مظفـــــــر تیموری 
مدیـــر کل اداره کل روابط عمومـــی و امور 
بی نالملل شـهرداری گزارشــی از فعالیت 
ها و اقدامات این اداره را در ارتــــــــــباط با 
رســــانه ها و اطلاع رســــانی فعالیت های 
ود. صورت گرفته توسط شهرداری ارائه˹ 

شـایان ذکر اســت در این بازدید شــهردار 
کرمانشـــاه رهنمود و راهکارهایی را جهت 
بهتر شدن برنام ههای اداره روابط عمومی 
متذکر شــــدند دســـــتورات لازم را جهت 

ودند. ح˴یت از این اداره اعلام˹ 

ویژه

دادستان کرمانشاه در نشست تقدیر از شهردار و جمعی از کارکنان شهرداری:

شهردار کرمانشاه در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان گفت:

امیدواریم ب هزودی شاهد پایان ظلم و نسل کُشی در دنیا باشیم

خوشبختانه شهرداری کرمانشاه در بحث 
سلامت روان پیشقدم بوده است

روابط عمومی 
قلب تپنده هر 
سازمانی است 

شهردار کرمانشاه:
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به زبا نهاي کُردي و فارسی
ــراج ٣جشنواره ملی شعر و دلنوشته معـ

لایروبی رودخان ههای  
چ مبشیر و آبشوران 

شاعر گرانقدر
دکتر علیرضا حکمتی

بدینوســـــــیله درگذشـــــــت پدر 
ارجمندتان را به ش˴ و خانواد ههای 
گرامی وابسـته تسـلیت م یگوییم. 
برای آن عزیز ســـفر کرده رضـــوان 
الهی و برای بازماندگان، بویژه شـ˴ 
رـامـی مان  رـادر ارجمند و همکار گ ب

در سـالهای دور، از درگاه ایزد منان   
ســـــــلامتی و طول عمر  با عزت را 

مسئلت م ی˹اییم

مʏاند  ʐ یتنهʏا اوست کʏه م

مدیرمسئول و
کارکنان هفته نامه صدای آزادی

تکمیل پل قر هسو طی یک تا ١٬۵ ماه آینده


